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مقدمه

«رسالة دوم به تيموتائوس... بيان احساس دروني پولس است، او كه خارج از فلسطين تحت هدايت خدا، جماعت خدا را بر روي زمين بنياد نهاد، و اين رساله با آگاهي از قصور و دور شدن كليسا از اصول اوليه‌اي كه وي آن را بنياد نهاده بود نگاشته شده است.»
— جي. ان داربي (J. N. Darby)
الف) جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس
معمولاً آخرين سخنان اشخاص مشهور براي كساني كه آنها را دوست دارند بسيار عزيز و به يادماندني است. با وجود اينكه 2 تيموتائوس آخرين سخنان پولس محسوب نمي‌شود، اما اين آخرين اثر اوست كه براي مسيحيان شناخته شده است و در درجة اول براي نمايندة جوان و محبوب او تيموتائوس نگاشته شده ا ست. 

پولس در حالي كه در سياه‌چال مرطوب نشسته بود، و زير نور خفيفي كه از سقف به درون مي‌تابيد، و در حالي كه انتظار اعدام خود را مي‌كشيد. تنها در يك سياه‌چال مرطوب، و زير نور خفيفي كه از سقف به درون مي‌تابيد، اين رسول پر از روح، عاقل و خوش‌قلب كه اكنون از اين نبرد دشوار براي خدا خسته و پير شده بود، براي آخرين بار به تيموتائوس مي‌نويسد كه آن حقيقت و حياتي كه آموخته است را محكم نگاه دارد.

دوم تيموتائوس نيز به مانند بسياري از رسالات دوم به معلمان دروغين و مرتدان روزهاي آخر مي‌پردازد. هر كس مي‌داند كه اگر اصالت رسالة دوم تيموتائوس مورد حمله قرار گرفته (و نيز حتي دوم پطرس) همه به اين خاطر است كه رهبران مذهبي شك‌انديشي كه فرضيه‌هاي منفي در اين مورد ارايه مي‌دهند خود محكوم هستند كه مذهب را پوششي براي كارهاي خود قرار داده‌اند، همان گناهي كه پولس ما را از آن آگاه مي‌سازد (3: 1-9) مهم نيست كه ديگران چه مي‌گويند، ما به دوم تيموتائوس بسيار نياز داريم و اين رساله بسيار اصيل است.
ب) نویسنده

در مورد نويسنده به مقدمة رسالات شباني و مبحث نويسنده در اول تيموتائوس مراجعه نمائيد.
ج) تاریخ نگارش

دوم تيموتائوس از زندان نوشته شده است (زندان قديمي مامرتايم (Mamertime) كه هم اكنون جهانگردان از آن ديدار مي‌كنند). از آنجا كه پولس يك شهروند رومي بود نمي‌شد او را نزد شيرها بيندازند و يا معلولش كنند، اما تنها اين امتياز را داشت كه براي اعدام گردن زده شود. پولس به هنگام سلطنت نرون كه در 8 ژوئن 68 م مرد، به قتل رسيد، پس احتمالاً دوم تيموتائوس بين پائيز 67 م الي بهار 68 م نگاشته شده است. 

د) پس زمینه و موضوع

محتواي 2 تيموتائوس به خوبي در 15:2 بيان شده است: «سعي كن كه خود را مقبول خدا سازي، عاملي كه خجل نشود و كلام خدا را بخوبي انجام دهد» برخلاف اول تيموتائوس كه رفتار گروهي و در ميان جماعت مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، در اينجا مفهوم بارز مسئوليت و رفتار فردي محسوب مي‌شود. اين مفهوم را مي‌توان اينچنين بيان كرد: «مسئوليت فردي به هنگام ضعف جماعت». 
در اين رساله در كليساهاي معترف ضعف بيشتري شاهد هستيم. بسياري از ايمان و حقيقت بازگشته بودند. اين موضوع چگونه بر شخص ايماندار تأثير مي‌گذارد. آيا او از توسل جستن به حقيقت و يك زندگي مقدس معاف شده است؟ پاسخ 2 تيموتائوس يك «خير» قاطعانه است! «سعي كن كه خود را مقبول خدا سازي» 

وضعيت دانيال جوان در دربار بابل گوياي اين مطلب است (دان).
به خاطر شرارت آشكار اسراييليان، ‌او و بسياري ديگر توسط نبوكدنصر به بابل به اسارت برده شدند. آنها از تمام اشكال ظاهري مناسك و مراسم يهود منع شدند — قرباني، كهانت، خدمت، ‌پرستش در هيكل و غيره. در واقع هنگامي كه چند سال بعد اورشليم ويران گرديد و تمام ملت به اسارت برده شدند تمام اين مراسم به حالت تعليق درآمد. آيا دانيال با ديدن اين اوضاع به خود گفت، «من نيز بايد شريعت و انبيا را فراموش كنم و با معيارهاي و ملاكهاي بابل سازش كنم؟» تاريخ پاسخ روشن و درخشان او را در زندگي فوق‌العادة او در شرايط بسيار دشوار ثبت مي‌كند. 
از اين رو، پيغام 2 تيموتائوس با قلب آندسته از ايمانداراني سخن مي‌گويد جماعت كليساي آنها از سادگي و تقدس عهد جديد بسيار دور شده است. او هنوز در برابر «زندگي ديندارانه در مسيح عيسي» مسئول است (2 تيمو 12:3).
طرح كلي رساله دوم تيموتائوس

1. سلامهاي آغازين به تيموتائوس (1: 1-5) 

2. توصيه‌هائي به تيموتائوس (1: 6-2 : 13) 
الف) توصيه به وفاداري (1: 6-18) 

ب) توصيه به پايداري (2: 1-13) 

3. وفاداري در برابر ارتدارد (2 : 14-4 : 8) 

الف) وفاداري به مسيحيت حقيقي (2: 14 -26) 

ب) ارتداد آينده (3: 1- 13) 

پ) مرد خدا در برابر ارتداد (3: 14-4 : 8) 

4. تقاضاها و سخنان شخصي (4: 9-22) 
تفسیر
1. سلامهاي آغازين به تيموتائوس (1:1-5)

1:1 پولس در ابتداي رساله، خود را رسول مسيح عيسي معرفي مي‌كند. خداوند پرجلال او را به خدمتي خاص گماشته بود. اين خدمت را نه انسان، بلكه مستقيماً توسط ارادة خدا به او سپرده شده بود. همچنين پولس رسالت خود را برحسب وعدة حياتي كه در مسيح عيسي است مي‌داند. خدا وعده‌اي داده است كه برطبق آن تمام كساني كه به عيسي مسيح ايمان بياورند حيات جاوداني خواهند يافت. دعوت پولس به رسالت در راستاي اين وعده بود. در حقيقت اگر وعده‌اي نبود، ديگر نيازي به رسولي همچون پولس نبود. 

همان گونه كه واين (Vine) به درستي گفته است: «برطبق نقشة الهي حيات كه از ازل در مسيح عيسي بود، بايد به ما عطا شود. برطبق همين وعده بود كه پولس بايد به رسالت برگزيده مي‌شد.» 

وي. پل فلينت (V. Paul Flint) پنج اشاره‌اي كه در اين رساله شده است را تشريح مي‌كند، همچون 1:1 ، وعدة حيات؛ 10:1 ، نمايش زندگي 11:2، مشاركت زندگي؛ 12:3، الگوي زندگي؛ و 1:4 هدف زندگي. 

2:1 تيموتائوس در اينجا فرزند حبيب خوانده شده است. نمي‌توان به طور مسلم ثابت كرد كه آيا تيموتائوس توسط خدمت پولس ايمان آورده است يا خير. اولين ملاقات ثبت شدة آنان در اعمال 1:16 يافت مي‌شود، جاييكه شرح مي‌دهد پيش از اينكه پولس به لستره بيايد تيموتائوس يك شاگرد بود. به هرحال، پولس رسول به او همچون فرزند حبيب در ايمان مسيحي مي‌نگرد. 

به مانند اول تيموتائوس، در اينجا نيز تحيت پولس شامل فيض، رحمت و سلامتي است. در تفسير 1 تيموتائوس خاطرنشان شد هنگامي كه پولس براي كليساها نامه مي‌نوشت طبق معمول فيض و سلامتي براي آنها مي‌طلبد. او هنگامي كه براي تيموتائوس نامه مي‌نويسد واژة رحمت را نيز مي‌افزايد. در گاي كينگ (Guy King) گفته است فيض براي هر خدمتي لازم است، رحمت براي هر شكست و ناكامي، و سلامتي براي هر شرايط. شخصي ديگر گفته است، «فيض براي اشخاص ناكارآمد،‌رحمت براي نيازمندان، سلامتي براي اشخاص بي‌قرار» هيبرت رحمت را چنين تعريف مي‌كند، «محبت خودانگيخته نسبت به خدا كه باعث مي‌شود او با محبت و رأفت با اشخاص اندوهگين و افسرده رفتار نمايد. 

اين بركات از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح جاري مي‌شوند. اينجا نيز يكي ديگر از مواردي است كه پولس پسر را همچون پدر تكريم مي‌دارد. 

3:1 پولس بر طبق روش خود به شكرگزاري مي‌پردازد. ما با خواندن اين آيه به ياد مي‌آوريم كه او اين نامه را از يك سياه‌چال مي‌نوشت. او به خاطر بشارت انجيل به زندان افكنده شده بود و اكنون با او همچون يك مجرم اجتماعي برخورد مي‌شد. حكومت روم به شدت ايمان مسيحي را سركوب مي‌كرد و بسياري از ايمانداران را تا آن هنگام كشته بود. پولس برخلاف تمام اين شرايط دشوار، قادر است نامة خود به تيموتائوس را با اين عبارت آغاز نمايد، «شكر مي‌كنم!» 

پولس اكنون خدا را با ضمير خالص خدمت مي‌كند، آنگونه كه اجدادش خدمت مي‌كردند. گرچه نياكان او مسيحي نبودند، ليكن آ‌نها به خداي زنده ايمان داشتند. آنها او را پرستش نموده و در پي خدمت او برآمدند. همان گونه كه پولس در اعمال 6:23 خاطرنشان مي‌سازد آنها به «اميد و قيامت مردگان» اعتقاد داشتند. به همين خاطر است كه او مي‌توانست در اعمال 6:26 و 7 بگويد: «والحال به سبب اميد آن وعده‌اي كه خدا به اجداد ما داد، برمن ادّعا مي‌كنند. و حال آنكه دوازده بسط ما شبانه‌روز بجدّ و جهد عبادت مي‌كنند.» 
پس پولس مي‌توانست خدمت خود به خداوند را برطبق الگوي اجداد خود برشمرد. واژه‌اي كه او براي خدمت كردن به كار مي‌برد اشاره دارد به وفاداري. او خداي حقيقي را اعتراف مي‌كرد. 

سپس پولس مي گويد كه او دايماً در دعاهاي خود، شبانه روز تيموتائوس را ياد مي‌كند. هرگاه كه اين رسول در دعا به حضور خداوند مي‌رفت، محبوب خود، يعني اين خادم جوان را به ياد مي‌آورد و نام او را در حضور تخت رحمت ياد مي‌كرد. پولس مي‌دانست كه زمان خدمتش به سرعت رو به انتها بود. مي‌دانست كه تيموتائوس تنها خواهد ماند، به بيان ساده‌تر اينكه، در راه شهادت براي مسيح تنها مي‌ماند. او از مشكلاتي كه تيموتائوس با آن مواجه مي‌شد اطلاع داشت، و از اين رو دايماً براي اين مبارز جوان در ايمان، دعا مي‌كرد. 

4:1 تيموتائوس با خواندن اين عبارات چقدر تحت تأثير قرار مي‌گرفت! مول (Moule) مي‌گويد پولس رسول براي ديدن او «لحظه‌شماري» مي‌كرد. مسلماً اين نشاني از محبت عميق و احترام بود، و به طور واضح بيانگر محبت، رأفت و فروتني پولس است. 

احتمالاً براي آخرين باري كه از هم جدا مي‌شدند تيموتائوس نتوانست مانع از بروز احساسات خود شود. اشكهاي او تأثير عميقي بر همكار بزرگ او گذاشته بود. هيبرت مي‌گويد كه احتمالاً اين رويداد هنگامي رخ داده است كه سربازان يا پليس روم پولس را از تيموتائوس جدا كردند... پولس نمي‌توانست اين موضوع را فراموش كند، و اكنون انتظار آن را مي‌كشد كه دوباره با تيموتائوس باشد تا اينكه از خوشي سير شود. او تيموتائوس را براي آن اشكها توبيخ نمي‌نمايد، گرچه در مسيحيت جايي براي چنين احساساتي نيست. جاوت (J. H. Jowett) گفته است: «دلهاي خالي از اشك هيچگاه نمي‌توانند مناديان عشق شوند. هنگامي كه حس همدردي از ما زدوده مي‌شود، ديگر نمي‌توانيم خادمان عشق باشيم.» 

5:1 پولس ايمان بي‌رياي تيموتائوس را به ياد مي‌آورد. ايمان او صادق و راست بود و نقابي بر چهره نداشت. 

اما تيموتائوس اولين كسي نبود كه در خانواده‌اش نجات يافته بود. گويا، مادربزرگ يهودي او لوييس خبر خوش نجات را شنيده بود و عيسي خداوند را به عنوان مسيح پذيرفته بود و دختر او افنيكي كه او نيز يهودي بود (اعمال 1:16) كه به مسيح ايمان آورده بود. بدين شكل تيموتائوس حقايق عظيم ايمان مسيحي را آموخت،‌ و او نمايندة نسل سوم در خانواده‌اش بود كه به نجات‌دهنده ايمان آورده بود. در كتاب مقدس چيزي در مورد ايمان پدر تيموتائوس نوشته نشده است. 

گرچه نجات از والدين ايماندار به ارث برده نمي‌شود، اما مسلماً اين موضوع حقيقت دارد كه در كتاب مقدس يك اصل خانوادگي وجود دارد. چنين به نظر مي‌رسد كه خدا دوست دارد تمام خانواده‌ها را نجات بخشد. ارادة او اين نيست كه عضوي از نجات محروم شود. 
توجه نماييد كه در اينجا گفته شده ايمان در لوييس و افنيكي ساكن مي‌بود. ايمان همچون يك مهمان گذرا نبود، بلكه يك حضور دايمي در آنها، اما پولس يقين حاصل نموده بود كه تيموتائوس نيز چنين است. علي رغم تمام مشكلاتي كه بر سر راه تيموتائوس بود او به يك ايمان اصيل دست يافته بود.
2. توصيه‌هائي به تيموتائوس (6:1 – 13:2)

الف) توصيه به وفاداري (6:1- 18) 

6:1 تيموتائوس به خاطر پس‌زمينة خانوادگي و ايمانش ترغيب مي‌شود تا آن عطاي خدا را كه در وي نهاده شده برافروزد. ما نمي‌دانيم اين عطاي خدا چه بوده است. برخي مي‌گويند كه روح القدس بوده است. ديگران چنين برداشت كرده‌اند كه اين يك توانايي خاص است كه خداوند براي اشكالي از خدمت مسيحي به وي عطا كرده بود، به عنوان مثال عطاي بشارت، شباني و يا تعليم. او نبايد از ضعف عمومي كه در اطراف خود مي‌ديد نا اميد مي‌شد. و نيز نبايد خدمت خداوند را تبديل به يك حرفه نمايد و يك برنامه روزمره را دنبال نمايد. بلكه، بايد تمام دغدغه فكري او اين باشد با وخيم‌تر شدن اوضاع هرچه بيشتر از عطاي خود استفاده نمايد.

اين عطا با گذاشتن دستهاي پولس رسول بر تيموتاوس در وي نهاده شده بود. البته نبايد اين موضوع را با انتصاب افراد به خدمت كه اكنون در جوامع روحاني رايج شده است يكي دانست. بلكه اين آيه مي‌گويد دقيقاً در همان زماني كه پولس بر تيموتائوس دست نهاد اين عطا بر وي نازل شد. پولس رسول مجرايي براي انتقال اين عطا بود. 
سئوالي كه بي‌درنگ بر ذهن شخص خطور مي‌كند اين است كه «آيا اين مسأله امروز هم رخ مي‌دهد؟» پاسخ اين است: خير. قدرت اعطاي يك عطا توسط گذاشتن دستها بر شخص به پولس كه رسول عيسي مسيح بود عطا شده بود. از آنجاييكه اكنون به آن معنا رسول نداريم اكنون نيز ديگر قدرتي براي به ظهور رساندن معجزات مختص رسولان نخواهيم داشت. 

اين آيه بايد در چارچوب 1 تيموتائوس 18:1 و 14:4 مورد مطالعه قرار گيرد. با قرار دادن اين سه آيه در كنار يكديگر همان گونه كه «واين» گفته است مي‌فهميم كه ترتيب وقايع چنين است. در يك جلسة خاص شخصي برخاسته و در اين زمينه نبوت كرده است و پولس هم هدايت شده و به سمت تيموتائوس رفته است. خداوند با يك عمل رسمي از سوي پولس آن عطا را در تيموتائوس نهاد. مشايخ آنچه كه خداوند انجام داد را با گذاشتن دستها به رسميت شناختند. اين عمل اخير به منزلة يك انتصاب رسمي نبود كه يك عطاي خاص يا مقام كليسايي را اعطا نمايد.
 و يا اينكه همان گونه كه استاك (Stock) به اختصار بيان مي‌كند، اين عطا «از طريق» دستان پولس جاري شد، اما «با» دستان مشايخ. 

7:1 پولس كه خود را با شهادت مواجه مي‌ديد، اين فرصت را غنيمت مي‌شمارد تا به تيموتائوس يادآوري نمايد كه خدا روح جبن و ترس را به ما عطا نكرده است. زماني براي ترس و بزدلي باقي نمانده. 

بلكه خدا روح قوت را به ما عطا نموده است. قوت بي‌حد و حصري در اختيار ما قرار گرفته است. ايماندار با قدرت روح القدس مي‌تواند با شهامت خدمت نموده، ‌با شكيبايي تمام استوار بماند، پيروزمندانه رنج بكشد، و اگر نياز باشد فداكارانه جان خود را نهد. 
همچنين خدا روح محبت به ما عطا كرده است. اين محبت خدا است كه ترسهاي ما را ريخته و ما را مشتاق مي‌سازد كه خود را به مسيح بسپاريم، ‌به هر بهاي ممكن. اين محبت نسبت همنوعان ما است كه باعث مي‌شود تا ما مشتاقانه هرگونه جفا را متحمل شده و با مهرباني بهاي آن را بپردازيم. 

سرانجام اينكه خدا روح تأديب، يا انضباط به ما داده است. تأديب كاملاً حق مطلب را بجا نمي‌آورد. شايد به نظر برسد كه مقصود اين است كه يك مسيحي بايد در تمام مواقع عاقل باشد، عاري از هر بيماري رواني و يا پس‌زمينة عصبي. معمولاً اين تعليم اشتباه در مورد اين آيه رايج بوده كه مسيحي‌يي كه زندگي نزديكي با خداوند دارد هيچگاه دچار بيماري يا مرض رواني نمي‌شود. اين يك تعليم روحاني نيست. بسياري از بيماري رواني ريشه در عيب‌هاي وراثتي دارند. بسياري ديگر مي‌توانند پيامد وضعيت جسمي باشند كه هيچ ارتباطي با زندگي روحاني شخص ندارند. 

مقصود اين آيه اين است كه خدا به ما يك روح خويشتن‌داري يا تسلط بر خود داده است. ما بايد قوة تشخيص را به كار گيريم، نه اينكه شتاب‌زده، عجولانه و بدون فكر كاري را انجام دهيم. مهم نيست كه شرايط ما چقدر دشوار است، ما بايد قضاوتي متعادل داشته و با ذكاوت عمل نماييم‌ (البته مشكلات ذكر شده در مورد اين آيه بيشتر ناشي از ترجمة انگليسي كتاب مقدس است كه در آنجا واژة تأديب را sound mind (ذهن سالم، تفكر درست) ترجمه كرده است. اما ترجمة فارسي تقريباً حق مطلب را ادا مي‌كند. مترجم) 

8:1 پولس به تيموتائوس مي‌گويد كه عار نداشته باشد. پولس در آية 12 مي‌گويد كه خود نيز عار ندارد و سرانجام اينكه در آية 16 مي‌خوانيم انيسفورس نيز عار نداشت. 

در آن زمان موعظة انجيل جرم محسوب مي‌شد. آ‌نانيكه علني در پي خداوند و نجات‌دهنده بودند مورد جفا واقع مي‌شدند. اما اين موضوع نبايد تيموتائوس را نگران كند. او نبايد از انجيل عار داشته باشد، حتي اگر زحمت در پي آن باشد. و نيز نبايد از اينكه پولس رسول در زندان است عار داشته باشد. اگرچه برخي از مسيحيان در آن زمان به او پشت كرده بودند. ترديدي نيست كه آنها مي‌ترسيدند مبادا ارتباط با او منجر به جفا رساندن بر آنان و يا حتي مرگ آنها شود. 

تيموتائوس ترغيب مي‌شود كه در زحماتي كه در پس انجيل است شريك شود و برحسب قوت خدا آنان را متحمل شود. او نبايد از بدنامي كه اين موضوع به همراه دارد اجتناب ورزد، بلكه در تحمل اين بدنامي با پولس شريك شود. 

9:1 پولس تيموتائوس را ترغيب نمود كه غيور (آيات 6، 7) و شجاع (آيه 8) باشد. اكنون پولس شرح مي‌دهد كه چرا قبول چنين ديدگاهي عاقلانه است: دليل آن هم در معاملة عالي خدا با ما يافت مي‌شود. پيش از هر چيز او ما را نجات داد. يعني اينكه او ما را از مجازات گناه رهايي بخشيد. او دايماً ما را از قدرت گناه مي‌رهاند، و در روز واپسين ما را از حضور نزديك گناه خواهد رهانيد. همچنين اما ما را از دنيا و شيطان خواهد رهانيد. 

علاوه بر اين، خدا ما را به دعوت مقدس خوانده است. او نه تنها ما را از شرير رهايي بخشيده، بلكه او تمام بركات روحاني‌يي كه در جايهاي آسماني در مسيح عيسي است بر ما جاري ساخته است. دعوت مقدس مسيحي در افسيان 1-3 به اختصار توصيف شده است، مخصوصاً در باب 1. در آنجا مي‌خوانيم كه ما از پيش تعيين شده‌ايم، پسرخوانده شده‌ايم، در محبت پذيرفته شده‌ايم، توسط خون او نجات يافته، بخشيده شد، به روح القدس تأييد شده و بيعانة ميراث خود را يافته‌ايم. (علاوه بر اين دعوت مقدس، يك دعوت بلند (تعالي) داريم، في 14:3، و يك دعوت آسماني، عبرا 1:3) 
اين نجات و دعوت به حسب اعمال ما نيست. به بياني ديگر، برحسب فيض خدا به ما عطا شده است. يعني اينكه ما شايستة ‌آن نبوديم، بلكه حق ما دقيقاً نقطة مقابل آن است . ما آن را خود كسب نكرديم، و نه آن را جستجو نموديم. بلكه خدا آنها را رايگان به ما عطا كرده است بدون هيچ بها و شرطي. 

اين موضوع با عبارت «بر حسب ارادة خود و آن فيض»، شرح داده شده است. چرا خدا اينقدر گناهكاران را دوست داشت كه خواست پسر يگانة خود را در راه آنها فدا نمايد؟ چرا بايد او چنين بهايي بپردازد كه همگي آنها را از جهنم رهانيده و به آسمان رهسپار سازد،‌ تا اينكه تا به ابد در كنار او باشند؟ پاسخ اين سئوالات مي‌تواند اين باشد: «برحسب ارادة خود و آن فيض» علت اين عمل در ما قرار ندارد. بلكه، علت در قلب پر از محبت او يافت مي‌شود. او ما را محبت نمود زيرا ما را دوست داشت! 

لطف او قبل از قديم الايام در مسيح عيسي به ما عطا شد. مقصود اين است كه خدا از ازل نقشة عالي نجات را براي ما در نظر داشت. او تصميم گرفت حيات ابدي را به تمام كساني كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهندة خود مي‌پذيرند عطا كند. روش نجات ما نه تنها پيش از تولد ما، بلكه از قديم‌الايام طرحريزي شده بود. 

10:1 همان انجيلي كه از ازل طرح‌ريزي شد، در طول زمان بر ما آشكار گرديد. اين انجيل با ظهور نجات‌دهنده ما عيسي مسيح آشكار گرديد. او در طول روزهايي كه در جسم بود، خبر خوش نجات را در ميان مردم اعلان نمود. او به انسانها چنين گفت كه او بايد بميرد، دفن شود، و از مردگان برخيزد تا خدا گناهكاران را نجات بخشد. 

او موت را نيست ساخت. اما اين چطور ممكن است در حالي كه هنوز در جهان مرگ وجود دارد؟ مقصود اين است كه او مرگ را باطل نمود. پيش از قيام مسيح، مرگ همچون حاكمي ظالم بر انسانها تسلط داشت. او يك دشمن مهيبي بود، ترس از مرگ انسانها را در اسارت نگاه داشت. اما قيام خداوند عيسي ضمانتي براي تمام كساني كه به او توكل مي‌كنند است كه روزي از مردگان برخواهند خواست و ديگر نخواهند مرد. او بدين شكل مرگ را باطل نمود. او نيش مرگ را بي‌اثر ساخت. اكنون مرگ پيام‌آور خداست كه جان ايماندار را به آسمان مي‌برد. اكنون مرگ بيشتر خادم ما است تا دشمن. 
خداوند عيسي نه تنها مرگ را باطل نمود، بلكه بي‌فسادي را روشن گردانيد بوسيلة انجيل. در دورة عهد عقيق، مردم غالباً عقيدة تار و مبهمي از زندگي پس از مرگ داشتند. آ‌نها بر اين باور بودند روح در گذشتگان به شئول (Sheol) مي‌رود، كه در حقيقت اشاره دارد به وضعيت نامريي روح در گذشتگان. گرچه يك اميد آسماني در مقابل آنها قرار داشت، با اينحال قسمت اعظم اين موضوع براي آنها مبهم بود. 

از زمان ظهور مسيح اين موضوع بر ما روشن‌تر شده است. به عنوان مثال ما مي‌دانيم كه روح ايماندار به هنگام مرگ نزد مسيح مي‌رود. او در جسم غايب است اما در خانة آسماني نزد خداوند است. او به حيات ابدي قدم مي‌گذارد. 
مسيح نه تنها حيات را روشن گردانيد، بلكه بي‌فسادي را نيز. مقصود از بي‌فسادي قيامت بدن است. هنگامي كه در اقرنتيان 53:15 مي‌خوانيم «اين فاسد بي‌فسادي را بپوشد» مي‌دانيم كه حتي اگرچه جسم در قبر جاي مي‌گيرد و به خاك بازمي‌گردد،‌ اما با بازگشت مسيح همان بدن از قبر برخاسته و به بدن جلال‌يافته تبديل مي‌شود، بدني شبيه به بدن خداوند عيسي. مقدسين عهد عتيق از اين موضوع آگاه نبودند. چرا كه اين موضوع با ظهور نجات‌دهنده‌ ما عيسي مسيح بر ما آشكار گرديد. 

11:1 به خاطر اعلان انجيل پرجلال بود كه پولس واعظ و رسول و معلم امت‌ها مقرر شد. واعظ يك منادي‌يي است كه وظيفة او اعلان پيغام در ميان مردم است. يك رسول شخصي است كه از طرف خدا فرستاده شده، تجهيز شده و بدو قدرت داده شده است. وظيفة معلم تعليم دادن به ديگران است؛ او حقيقت را به شكلي قابل فهم شرح مي‌دهد به طوريكه ديگران مي‌توانند با ايمان اطاعت نسبت به آن واكنش نشان دهند. واژة امت‌ها تأكيد بر خدمت خاص او در ميان امتهاي غير يهودي دارد. 

12:1 پولس به خاطر انجام وفادارانة وظايف خود متحمل زندان و تنهايي شده بود. او از اعلان حقيقت خدا اكراه نداشت. ترس از جان مانع از گشودن لبهاي او نشده بود. اكنون او دستگير شده و به زندان افكنده شده بود، اما با اينحال به هيچ وجه پشيمان نبود. او شرمگين نبود و تيموتائوس هم نبايد شرمگين باشد. گرچه پولس در مورد سلامت شخصي خود مطمئن نبود. با اينحال كاملاً اطمينان داشت كه به چه كسي ايمان آورده است. گرچه دولت روم مي‌توانست اين رسول را بكشد اما دست آنها به خداوند نمي‌رسيد. پولس مي‌دانست بر كسي كه توكل نموده كه قادر است. قادر به انجام چه كاري؟ قادر است كه امانت مرا تا به آن روز حفظ كند. مفسران در مورد گفته پولس در اينجا به دو دسته تقسيم شده‌اند. برخي بر اين باورند مقصود از امانت نجات جان اوست. ديگران آن را اشاره‌اي به انجيل مي‌دانند. به بيان ديگر، گرچه ممكن بود پولس با مرگ مواجه شود، با اينحال نبايد انجيل ناديده انگاشته شود. هرچه بيشتر با او مخالفت شود، موفقيت بيشتري كسب خواهد كرد.
شايد بهتر آن باشد كه معناي وسيع‌تر اين واژه را مدنظر قرار دهيم. پولس يقين حاصل نموده بود كه بهترين سرنوشت در انتظار اوست. اگرچه با مرگ روبرو شود ليكن چيزي را از دست نخواهد داد. عيسي مسيح خداوند قادر او بود، و در كنار او شكست و ناكامي معنايي نداشت. جاي هيچ نگراني‌يي نبود. نجات پولس حتمي و خدمت او به مسيح بر روي زمين بسيار موفق بود. 
«آن روز» عبارت مورد علاقه پولس است. اين اشاره‌ايست به آمدن خداوند عيسي مسيح، و به طور خاص به تخت داوري مسيح اشاره دارد، هنگامي كه خدماتي كه به او شده است مورد بازنگري قرار گرفته و هنگامي كه خدا به وفاداري انسانها پاداش مي‌دهد.
13:1 از اين آيه مي‌توان به دو شكل برداشت كرد. اول اينكه، تيموتائوس ترغيب مي‌شود تا از سخنان صحيح نمونه بگيرد. مسأله تنها بر سر اين نيست كه او نسبت به حقيقت خدا وفادار باشد، بلكه او بايد به هر شكل سخني كه بتواند حقيقت را انتقال دهد توسل جويد. شايد مثالي از اين موضوع مفيد واقع شود. در روزگار ما، گاهي گفته مي‌شود كه ما نبايد عبارات و اصطلاحات قديمي‌يي همچون «از سر نو مولود شدن»، و يا «خون مسيح» را به كار گيريم. مردم بيشتر مايل هستند با زبان پيچيده‌تري با آنها صحبت كرده شود. اما در اينجا خطري وجود دارد. ترك كردن فهواي كلام كتاب مقدسي باعث مي‌شود كه آنها حقايق اوليه‌اي را كه با اين عبارات منتقل مي‌شوند ناديده انگارند. بنابراين تيموتائوس بايد همان نمونة صحيح سخنان را نگاه دارد. 
اما اين آيه مي‌تواند به اين معنا نيز باشد كه سخنان پولس بايد براي تيموتائوس الگو و نمونه باشد. پس هر آنچه تيموتائوس مي‌گويد بايد هماهنگ و در راستاي طرحي باشد كه پولس به او ارايه داده است. تيموتائوس در خدمت خود بايد در ايمان و محبتي در مسيح عيسي است از اين الگو پيروي نمايد. ايمان نه تنها به معناتي توكل بايد به معناي وابستگي نيز است. محبت نه تنها محبت به خدا را شامل مي‌شود، بلكه محبت نسبت به ايمانداران و دنياي فاني اطراف ما را نيز دربرمي‌گيرد. 

14:1 مقصود از آن امانت نيكو انجيل است. پيغام محبت نجات‌بخش به تيموتائوس سپرده شده بود. پولس به او نمي‌گويد كه بر آن بيافزايد و يا آن را كامل نمايد. بلكه مسئوليت او اين است كه توسط روح القدسي كه در وي ساكن است از آن محافظت نمايد. هنگامي كه پولس اين نامه را مي‌نوشت، او از رويگرداني وسيع مردم از ايمانشان كه كليسا را به خطر انداخته بود آگاهي داشت. پولس به تيموتائوس هشدار داده بود كه نسبت به كلام خدا وفادار بماند. او نبايد اين كار را به قوت خويش انجام مي داد. سكونت روح القدس در وي هر آنچه را كه او براي انجام اين كار نياز داشت، به او مي‌داد. 

15:1 پولس رسول با انديشيدن به ابرهاي تاريكي كه فضاي كليسا را دربرگرفته بود، به ياد مي‌آورد كه چگونه مسيحيان آسيا از او رخ تافته‌اند. از آنجايي كه احتمالاً به هنگام نگارش اين رساله تيموتائوس در افسس بود، او دقيقاً مقصود پولس از اين سخن را مي‌دانست. 
بعيد نبود كه مسيحيان آسيا هنگامي كه دريافتند پولس دستگير و به زندان افكنده شده است ارتباط خود را با او قطع كرده بودند. هنگامي كه او بيشتر از هر وقت ديگر در نياز بود او را ترك كردند. احتمالاً مي‌ترسيدند كه جان آنها به خطر بيفتد. حكومت روم در تعقيب كساني بود كه ايمان مسيحي را ترويج مي‌دادند. پولس رسول يكي از معروف‌ترين نمايندگان مسيحيت بود. هر كسي كه به طور علني با وي در تماس بود، به ناگاه چهره‌اش بر ديگران فاش مي‌شد. 

در اينجا نه صريحاً و نه تلويحاً بيان شده كه اين مسيحيان كليسا و يا خداوند را ترك نموده‌اند. با اينحال ترك كردن پولس در اين شرايط خود حاكي از ترس و بي‌وفايي آنها بود. 

گويا فيجلس و هرموجنس نقش هدايت‌كننده‌اي در جدايي ديگران از پولس داشتند. به هرحال، ‌آنها به خاطر اينكه در پذيرفتن عار مسيح با پولس شريك نشده و او را ترك كردند، ننگ و رسوايي براي خود به بار آوردند. «گاي كينگ» اظهار مي‌دارد: «آنها نمي‌توانستند نام كريه خود را پنهان نمايند، اما مي‌توانستند ماهيت زشت خود را از نظرها مخفي نگاه دارند» 

16:1 در مورد انيسيفورس دو مكتب فكري وجود دارد. برخي بر اين باورند كه او پولس را ترك كرده بود، و به همين خاطر است كه پولس دعا مي‌كند خداوند بر او ترحم كند. برداشت ديگران اين بوده كه او از افرادي كه در بالا ذكر شد، مستثني بوده است. ما بر اين باوريم كه ديدگاه اخير درست است. 

پولس از خداوند مي‌خواهد كه به اهل خانة انيسيفورس ترحم عطا كن. برطبق متي 7:5 رحمت پاداش كساني است كه بخشنده بوده‌اند. در اينجا دقيقاً نمي‌خوانيم كه چه چيز دل پولس را تازه كرده است. شايد هنگامي كه پولس در آن سياه‌چال تاريك و مرطوب بوده است او برايش غذا، پوشاك آورده بود. به هرحال او عار نداشت كه به ديدن پولس در زندان برود. انديشيدن به جان و سلامتي خود نمي‌توانست مانع از كمك او به دوستش شود.
«جاوت» به طرز بي‌نظيري اين موضوع را بيان كرده است «در شخصيت انيسيفورس ويژگي زيبايي به چشم مي‌خورد كه پولس آن را بيان مي‌كند،‌ از زنجير عار نداشت غالباً زنجير انسان از حلقة دوستان او مي‌كاهد. زنجير فقر بسياري را دور نگاه مي‌دارد، و نيز زنجير مردم ناپسندي. هنگامي كه شخصي در اوج شهرت است دوستان بسياري دارد، هنگامي كه به بند زنجير گرفتار مي‌شود، دوستانش از او دور مي‌شوند. اما خادمين نسيم صبحگاهي دوست دارند در سايه‌هاي شب بيايند. خوشي آنها اين است كه در قلمرو يأس خدمت نمايند، و جاييكه زنجيرها بر جان انسان سنگيني مي‌كنند. «او از زنجير من عار نداشت» اين زنجير حقيقتاً جاذبه داشتند. چرا كه باعث شدند انيسيفورس در خدمت كردن تعجيل نمايد.» 

اين آيه گاهي به اشتباه دعا براي مردگان تلقي شده است. استدلال اين است كه انيسيفورس به هنگام نوشتن اين نامه درگذشته بود و پولس از خدا مي‌خواهد بر او رحم نمايد. هيچ اشاره‌اي به مرگ انيسيفورس نشده است. طرفداران اين ديدگاه وراجان بيهوده‌گويي هستند به دنبال بهانه اي كوچك هستند تا يك تعليم غير كتاب مقدسي را ترويج دهند. 
17:1 هنگامي كه انيسيفورس به روم رسيد، سه راه در مقابل داشت، مي‌توانست با مسيحيان هيچ تماس نگيرد. دوم اينكه، مي‌توانست در خفا با ايمانداران تماس حاصل نمايد. سرانجام اينكه مي‌توانست با شجاعت تمام خود را به خطر انداخته به ملاقات پولس برود. اين مسأله او را در ارتباط مستقيم با مقامات رومي قرار مي‌داد. اما او در كمال افتخار، راه آخر را برگزيد. او به كوشش بسيار تفحص كرد و او را پيدا نمود. 

18:1 پولس رسول دعا مي‌كند كه دوست وفادار او در روز واپسين در حضور خداوند رحمت يابد. رحمت در اينجا به مفهوم پاداش به كار رفته است. همان گونه كه قبلاً هم گفتيم،‌آن روز، اشاره‌ايست به زماني كه پاداش در آسمان عطا مي‌شود، به عبارتي در حضور تخت داوري مسيح. 
پولس براي خاتمه دادن به اين بخش به تيموتائوس يادآوري مي‌كند كه چگونه انيسيفورس پولس را در افسس خدمت نمود.

ب) توصيه به پايداري (1:2-13)
1:2 زورآور بودن در فيضي كه در مسيح است يعني با قوتي كه فيض او فراهم مي‌كند، دلير باشيم، وفادارانه راه خداوند را ادامه دهيم، با توانايي فوق از تصور كه تنها از اتحاد با او سرچشمه مي‌گيرد. 
2:2 تيموتائوس نه تنها بايد خود را تقويت نمايد، بلكه بايد باعث تقويت روحاني ديگران نيز شود. او مسئول است تعاليم الهامي‌يي كه از پولس رسول يافته، به ديگران انتقال دهد. به زودي پولس صحنة روزگار را ترك مي‌كرد. او بايد وفادارانه تيموتائوس را در حضور شهود بسيار تعليم مي‌داد. دورة خدمت تيموتائوس هم به زودي به پايان مي‌رسيد، و او نيز بايد براي خدمت خود به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه ديگران نيز براي تعليم دادن آماده شوند. 

البته اين آيه مفهوم جانشيني رسالتي را دربرندارد. و نه اشاره‌ايست به مراسم انتصاب خادم در روزگار ما. بلكه اين فرمان خداوند به كليسا است كه جايگزيني براي معلمان با كفايت آماده سازد. 

گفته شده است كه در اين آيه سه قشر ايماندار وجود دارد: 

1. پولس رسول. 

2. تيموتائوس و شهود بسيار. 
3. مردمان امين. 
4. ديگران. 
اين آيه بر اهميت بشارت فردي ايمانداران تأكيد دارد. اگر هر ايماندار حقيقتاً سهم خود را انجام دهد، دنيا طي يك نسل بشارات را خواهد شنيد. با اينحال،‌با توجه به سست بودن ارادة انسان و نيز رقابت اديان و فرقه‌ها در تبشير و موانع بسيار ديگر، چنين امري تنها در حد فرضيه است. به هرحال يك موضوع براي ما مسلم است: مسيحيان مي‌توانستند كارنامة بهتري از خود برجاي بگذارند! 

توجه نماييد كه تيموتائوس بايد حقيقت را به مردمان امين بسپارد، ‌يعني اشخاصي كه ايماندار و قابل اعتماد هستند. اين افراد بايد قادر باشند ديگران را نيز تعليم دهند. اين موضوع علاوه بر خدمت تعليم مستلزم قابليتهاي ديگري نيز است. 

3:2 خاطرنشان شد كه پولس در اين باب مثالهاي بسياري را به كار مي‌گيرد تا تيموتائوس را توصيف نمايد: 1– فرزند (آية 1)؛ 2- سپاهي (آيات 3 و 4)؛ 3- پهلوان (آيۀ 5) 4- برزگر (آية 6)؛ 5- عامل (عمله) (آيۀ 15)؛ 6- طرف (آيۀ 21)؛ 7- بنده (آيۀ 24) 

تيموتائوس به عنوان سپاهي نيكوي مسيح عيسي بايد سختيها و زحمات را متحمل شود. (براي مطالعة فهرست زحماتي كه پولس خود متحمل شد مراجعه نماييد به 2 قرن 11: 23-29) 

4:2 سپاهي‌يي كه در اين توصيف شده است كسي است كه در انجام وظايف خود فعال است. نه تنها اين،‌ بلكه او در كانون نبرد قرار دارد. هيچ سربازي در چنين شرايط بحراني خود را با امور روزگار گرفتار نمي‌سازد. 
آيا مقصود از اين آيه اين است كه آندسته از كساني كه در خدمت خداوند هستند نبايد شغل دنيوي داشته باشند؟ مسلماً مقصود اين نيست! چرا كه خود پولس ضمن اينكه انجيل را بشارت مي‌داد و كليسا تأسيس مي‌كرد، به خيمه‌دوزي مشغول بود. او شهادت داد كه با دستان خود امرار معاش مي‌كرد. 

تأكيد بر روي واژة گرفتار مي‌سازد، است. سرباز نبايد اجازه دهد امور روزمرة زندگي هدف اصلي زندگي او شود. به عنوان مثال، نبايد تهية خوراك و لباس هدف اصلي زندگي او باشد. بلكه بايد همواره خدمت مسيح در رأس امور باشد و امور زندگي در حاشيه باشد. «كِلي» (Kelly) مي‌گويد: «گرفتار شدن در امور زندگي بدين معنا است كه همچون يك شريك واقعي آنچنان سرگرم امور دنيا شويم كه ديگر مفهوم جدايي از دنيا را به دست فراموشي بسپاريم.»

يك سرباز وظيفه هميشه آمادة دريافت دستور از مافوق خود است. اشتياق او اين است كه رضايت آنكه او را سپاهي ساخت بجويد. مسلماً خداوند شخص را ايماندار مي‌سازد، و محبت ما نسبت به او بايد باعث شود كه به دنيا دل نبنديم. 
5:2 اكنون مثال تبديل مي‌شود به پهلواني كه براي مسابقه پهلواني مي‌كند. او براي اينكه جايزه دريافت كند بايد از قانون مسابقه مطابعت نمايد. در مورد خدمت مسيحي هم وضعيت به همين صورت است. چه بسيارند كساني كه پيش از پايان مسابقه از دور خارج مي‌شوند،‌زيرا از كلام خدا اطاعت بي‌چون و چرا نداشتند! 

خدمت مسيحي چه قوانيني دارد؟ 1– مسيحي بايد خويشتن‌دار باشد (1 قرن 27:9) 2– او نبايد با سلاح جسماني بجنگد، بلكه با اسلحة روحاني (2 قرن 4:10) 3– او بايد خود را پاك نگاه دارد 4– او نبايد تقلا نمايد، بلكه صبور باشد. 

شخصي گفته است: «مسيحي بيكار» خود يك اصطلاح متناقض است؛ شخص بايد بي‌وقفه تلاش نمايد تا مسيحي‌گونه زندگي كند، در هر لحظه و در هر جنبه از زندگي.» 

6:2 برزگري كه محنت مي‌كشد، بايد اول نصيبي از حاصل ببرد. برطبق تمام اصول عدالت؛ شخصي كه زحمت مي‌كشد تا محصول به بار بيايد، اول از همه خود بايد سهم ببرد. 

اين باعث تشويق تيموتائوس مي‌شد، كه مبادا از كار خداوند دلسرد شود. چنين زحمتي به اجرت نخواهد بود. گرچه بسياري در روز واپسين در اين حصاد شركت خواهند داشت، اما مشقت تيموتائوس براي محبت ازدياد نخواهد رفت. در حقيقت، او اولين كسي خواهد بود كه از دسترنج خود حاصل مي‌برد. 

7:2 اما در اين تمثيل‌ها از خدمت مسيحي معناي عميق‌تري نهفته است. پولس تيموتائوس را ترغيب مي‌نمايد كه به اين مثالها توجه كرده و بر آنها تفكر نمايد. پولس دعا مي‌كند كه حين انجام اين كار خداوند او را در همه چيز فهم بخشد. ما پي خواهيم برد كه خدمت مسيحي همچون يك جنگ، مسابقه و برزگري است. هر يك از اين كارها مسئوليت مخصوص به خود را مي‌طلبد، و هر يك پاداش خاص خود را دارد. 

8:2 در اينجا پولس رسول به اوج تشويق‌هاي خود به تيموتائوس جوان مي‌رسد. او به الگوي خداوند عيسي مي‌پردازد. او الگويي از رنجي است كه جلال در پي دارد. عيسي مسيح را به خاطر دار كه از نسل داود بوده، از مردگان برخاست بر حسب بشارت من. مقصود اين نيست كه تيموتائوس بايد چيزهاي خاصي در مورد مسيح را به خاطر آورد، بلكه او بايد خود او را به ياد آورد، كه از مردگان برخاسته است. 

به يك معنا، اين آيه خلاصه‌اي از آنچيزي است كه پولس وعظ نمود. نقطة حياتي در انجيل قيامت نجات‌دهنده است. هيبرت مي‌نويسد: «براي تيموتائوس نه يك مسيح مصلوب بلكه منظرة خداوند قيام كرده به تصوير كشيده مي‌شود.» 

عبارت نسل داود خود يك عبارتي است كه مسيح بودن عيسي را نمايان مي‌سازد، اينكه او از نسل داود است، كه در او وعده‌هاي مسيحيايي خدا تحقق يافت. 

يادآوري شخصيت و كار نجات‌دهنده براي تمام كساني كه مي‌خواهند او را خدمت نمايند لازم است. به طورخاص براي آندسته از خادميني كه با زحمت و مرگ روبرو هستند. به ياد آوردن اين موضوع كه حتي عيسي خداوند خود از راه صليب و قبر به جلال رسيد، ترغيب‌آميز است. 

9:2 پولس به خاطر اعلان انجيل كه در آيه 8 گفته شد اكنون در زندان روم به بند كشيده شده بود. به او به ديدة يك بد كار مي‌نگريستند، يك مجرم. همه چيز نااميدكننده بود. نه تنها حكومت روم تصميم داشت او را بكشد بلكه دوستانش نيز از او روي گردانيده بودند. 

و علي‌رغم اين شرايط تلخ‌ و دشوار، روح شادان پولس از ديوارهاي سياه‌چال عبور مي‌كند. هنگامي كه او به ياد مي‌آورد كه كلام خدا بسته نمي‌شود وضعيت خود را فراموش مي‌كند. همان گونه كه لنسكي گفته است، "شايد صداي زندة پولس در خونش خاموش شود، اما آنچه خدا از طريق او مي‌گويد در تمام دنيا طنين‌انداز مي‌شود."حتي تمام لشكريان دنيا نمي‌توانند مانع از پيشروي كلام خدا شوند، گويي كه بخواهند جلوي ريزش باران و برف را بگيرند (اش 55: 10-11). هاروي (Harvey) مي‌گويد: 
«كلام خدا با قوتي الهي و مقاومت‌ناپذير به پيروزي ادامه مي‌دهد، گرچه مدافعان آن گاهي به زندان افكنده شده و يا شهيد مي‌شوند. انسانها مي‌ميرند اما مسيح و انجيل او در طول اعصار گوناگون زنده مانده و پيروز مي‌شود.» 

10:2 به خاطر ماهيت مقاومت‌ناپذير انجيل، پولس حاضر بود همة زحمات را به خاطر برگزيدگان متحمل شود. مقصود از برگزيدگان كساني است كه خدا آنها را براي نجات ازلي انتخاب كرده است. در حالي كه كلام خدا مي‌گويد كه خدا افراد را براي نجات برمي‌گزيند اما در هيچ نمي‌گويد كه او برخي را هم براي لعنت برمي‌گزيند. كساني كه نجات مي‌يابند، توسط فيض مقتدر خدا نجات مي‌يابند. آنهايي كه گم شده‌اند، به خاطر انتخاب آزاد خود گم شده‌اند. 

هيچكس نبايد در مورد آموزة برگزيدگي با خدا بحث كند، اين آموزه خدا را خدا مي‌داند، حاكم دنيا، كسي كه با فيض، عدالت، راستي و محبت، او عمل ناعادلانه و به دور از انصاف انجام نمي‌دهد، بلكه لطف او اغلب وراي شايستگي‌هاي انسان عطا مي‌شود. 

پولس مي‌دانست كه با رنجهايي كه او به خاطر انجيل متحمل مي‌شود، جانهاي بسياري نجات يافته‌اند و اين جانها روزي در جلال جاوداني با عيسي مسيح شريك خواهند شد.براي پولس نگاه كردن به گناهكاراني كه با فيض خدا نجات يافته و با عيسي مسيح جلال يافته‌اند كافي بود تا بتواند تمام اين مشقات را متحمل شود. اين موضوع ما را به ياد سخناني كه به راترفورد (Rutherford) نسبت داده‌اند مي‌اندازد:
آه اگر جاني از آنوت

مرا در دست راست خدا ملاقات مي‌كرد،

آسمان من دو تا مي‌شد

در دستان عمانوئيل.
11:2 آيات 11-13 را برخي از سرودهاي اولية مسيحيان مي‌دانند. چه اين آيات از سرودهاي اوليه باشد چه نباشند، مسلماً بيانگر برخي اصول راسخ رابطة انسان با خداوند عيسي مسيح هستند. هيبرت مي‌ نويسد: «حقيقت مهم در اين عبارات پرمعني اين است كه ايمان به مسيح ايماندار را در هر چيز با او متحد مي‌كند در حالي كه بي‌ايماني انسانها را از او جدا مي‌سازد» اين چهارمين سخن امين در رساله‌هاي پولس به تيموتائوس است. 

اصل اول اين است كه اگر با مسيح مرديم، با او زيست خواهيم كرد. اين موضوع در مورد هر ايمانداري صحت دارد. به مفهوم روحاني هنگامي كه او را به عنوان نجات‌دهندة خود پذيرفتيم با او مرديم. ما با او دفن شديم،‌و با او از ميان مردگان برخاستيم. مسيح به عنوان نمناينده و نايب ما مرد. ما بايد براي گناهانمان مي‌مرديم، اما مسيح به جاي ما مرد. خدا ما را با او مرده مي‌شمارد، و اين موضوع به آن معنا است كه ما نيز با او در آسمان زيست خواهيم كرد. 
شايد اين آيه نيز در مورد كساني كه به عنوان شهداي مسيحي مرده‌اند كاربرد داشته باشد. كساني كه در مرگ از او پيروي مي‌كردند در قيام نيز در پي او خواهند بود. 

12:2 به يك معنا اين موضوع در مورد تمام مسيحيان صحت دارد كه آنها تحمل مي‌كنند و با مسيح سلطنت خواهند نمود. ويژگي ايمان حقيقي هميشه تداوم است و تمام ايمانداران به اين شكل تحمل مي‌كنند. 

با اينحال بايد خاطرنشان شد كه همه به يك اندازه با مسيح سلطنت نخواهند نمود. هنگامي كه او بازگردد تا بر زمين سلطنت نمايد، مقدسين او با او بازگشته و در سلطنت او سهيم خواهند بود. اما حدود سلطنت هر كس را وفاداري او در زندگي حال تعيين مي‌كند. 

كساني كه مسيح را انكار نمايند از سوي او انكار خواهند شد. در اينجا مقصود انكار موقت و تحت فشار نيست، همچون انكار پطرس، بلكه انكار دايمي او. اين عبارت توصيف‌كنندة يك بي‌ايمان است – كسي كه هيچگاه عيسي خداوند را با ايمان در آغوش نپذيرفت. 

13:2 اين آيه نيز بي‌ايمانان را توصيف مي‌كند. دينسديل يانگ (Dinsdale Young) شرح مي‌دهد: «خدا نمي‌تواند با خودش مغايرت داشته باشد. او هماهنگ با ذات خود است و با باايمانان و بي‌ايمانان يكسان رفتار مي‌كند. او همواره نسبت به حقيقت صادق است، حال ما به هر شكلي كه باشيم.»

اين عبارت نبايد مبين اين موضوع باشد كه وفاداري خدا به منزلة طرفداري از بي‌ايمانان است. مقصود اين نيست. اگر انسانها بي‌ايمان هستند، او بايد نسبت به ذات خود امين باشد و با آنها نيز بر طبق ذات خود رفتار نمايد. همان گونه كه فان اوسترزي (Van Oosterzee) مي‌گويد: ‌«او در رفتار خود همچون وعده‌هايش امين است.»
3. وفاداري در برابر ارتداد (2‌:14-4‌:8)
الف) وفاداري به مسيحيت حقيقي (14:2-26) 

14:2 تيموتائوس بايد اين چيزها را به ياد ايشان آورد، يعني، موضوع آيات 11-13. اما مقصود پولس از ايشان كيست؟ احتمالاً مقصود او به طور كل تمام شنوندگان تيموتائوس است و به طورخاص كساني كه تعاليم عجيب و غريب مي‌دادند. اين موضوع از ادامة اين آيه كاملاً مشخص است،‌ چرا كه كساني معمولاً مجادله مي‌كنند كه يا معلم باشند يا واعظ، پرواضح است كه افرادي در افسس بودند كه بر سر مفهوم دقيق برخي واژه‌ها وسواس بسياري به خرج مي‌دادند. آنها به جاي اينكه ايمانداران را در كلام خدا بنا نمايند، تنها ايمان كساني را كه به آنها گوش مي‌دادند، تحليل مي‌بردند. 

دينسديل يانگ هشدار مي‌دهد:

وسواس الهياتي داشتن بسيار آسان است – ما به راحتي مجذوب سئوالاتي مي‌شويم كه در آن لحظه ارجحيت ندارند. زندگي آنقدر كوتاه و پرمشغله است كه وقتي باقي نمي‌ماند تا فكر و دل خود را به چيزي مشغول سازيم كه شكل‌دهنده شخصيت انسان نيست. هنگامي كه دنيا به انتظار بشارت است، اين به ما بستگي دارد كه به راه خود ادامه دهيم يا اينكه شاخه‌هاي فرعي الهياتي ما را به خود مشغول سازد. در مورد حقايق عظيم‌تر صادق‌ باشيد. بر ضروريات تأكيد نماييد، نه جزئيات. قربانيان شمجر و ياعيل را سرمشق قرار ندهيد، كساني كه شاهراه‌ها را رها كرده، مجذوب جاده‌هاي فرعي شده بودند.
15:2 تيموتاوس بايد سعي مي‌كرد خود را مقبول خدا سازد. تلاشهاي او بايد با اين هدف انجام مي‌شد كه عاملي شود كه هيچگاه خجل نشود. او مي‌توانست اين كار را با انجام دادن كلام خدا به خوبي انجام دهد اين عبارت اخير بدان معنا است كه با كلام خدا به درستي برخورد نمايد، تا بتواند موضوع را بشكافد يا همان گونه كه آلفورد (Alford) گفته است، «صادقانه با كلام برخورد نمايد بدون تحريف».
16:2 ياوه‌گويي‌هاي حرام تعاليم ناشايست، شرير و بي‌فايده هستند. چنين چيزي براي قوم خدا سودمند نيست و بايد از آن اجتناب شود. تيموتاؤس نبايد با اين تعاليم بجنگد بلكه آنها را بايد حقير شمارد، نه اينكه با توجه كردن به آنها ارج نهد.
يك چيز ديگر در مورد ياوه‌گوها اين است كه آنها هيچگاه ثابت نمي‌مانند. بلكه هميشه در بي‌ديني ترقي مي‌نمايند. در مورد اشكال گوناگون اشتباه هم وضع به همين منوال است. كساني كه تعليم اشتباه مي‌دهند بايد هميشه بر اشتباه خود بيافزايند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نظام‌هاي غلط مذهبي همواره احكام و اعتقاداتي جديد ارايه مي‌دهند. نيازي نيست كه بگوييم هرچه اشتباهات آموزه‌اي بيشتر مي‌شود، بي‌ديني هم افزون‌تر مي‌شود.

17:2 شيوة گسترش تعاليم شريرانه با اكله (سرطان) مقايسه شده است. همة ما مي‌دانيم كه چگونه اين بيماري به سرعت تمام بدن انسان را فرا مي‌گيرد و سلولها را از بين مي‌برند.

واژة اكله را مي‌توان قانقاريا هم ترجمه نمود. قانقاريا هنگامي رخ مي‌دهد كه قسمتهايي از بافت بدن فاسد شود و ديگر نتواند خون و ويتامين را جذب نمايد.

در جاي ديگر در عهد عتيق تعليم شريرانه به خميرمايه تشبيه شده است كه اگر مانع از آن نشويم تمام نان را فرا مي‌گيرد. 

در اينجا از دو شخص نام برده شد كه تعاليمشان كليساي محلي را فاسد مي‌ساخت. آنها هيمنياؤس و فليطس هستند. از آنجايي كه آنها نتوانستند كلام حقيقت را به درستي بازگو نمايند، آنها هم به مانند ديگران در نظر خدا ماية ننگ هستند. 

18:2 تعليم غلط آنان در اينجا آشكار مي‌شود. آنها به مردم مي‌گفتند كه قيامت الان شده است. شايد مقصود آنها اين بود كه وقتي شخصي نجات مي‌يابد و زندگيش در مسيح تازه مي‌شود، و قيامت او فقط همين بود. به بياني ديگر، آ‌نها قيامت را روحاني كرده بودند و قيامت واقعي از ميان مردگان را استهزاء مي‌نمودند. پولس دريافته بود كه اين موضوع خطر مهمي براي مسيحيت به شمار مي‌آيد. 
هاميلتون اسميت مي‌گويد:
 «اگر قيامت گذشته است، پس مسلماً مقدسين به وضعيت نهايي خود بر روي زمين دست يافته‌اند، پس با اين اوصاف ديگر كليسا منتظر بازگشت خداوند نخواهد بود، و حقيقت سرنوشت ‌آسماني آن رنگ مي‌بازد، و در نتيجه ديگر ماهيت يك زائر را ندارد. كليسا كه ماهيت آسماني خود را از دست داده است، بر روي زمين مي‌ماند، و تبديل به قسمتي از نظام اصلاحات و حكومت دنيا مي‌شود.»
اين افراد با منحرف ساختن ايمان برخي، جايگاه نامطلوبي در دفتر خدا براي خود رقم زده بودند.

19:2 هنگامي كه پولس به هيميناؤس و فليطس و تعاليم غلط آنها فكر مي‌كند، باري ديگر درمي‌يابد چه روزهاي سياهي در انتظار كليسا است. بي‌ايمانان از سوي كليساي محلي پذيرفته شده بودند. حيات روحاني آنقدر فروكش كرده بود كه به سختي مي‌شد مسيحيان حقيقي را از رياكاران تشخيص داده دنياي مسيحيت يك جماعت مختلط است، و اغتشاش ناشي از آن بسيار ويران‌كننده است. 
پولس در اين وضعيت اطمينان دارد كه بنياد ثابت خدا قائم است. يعني اينكه آنچه توسط خود خدا بنياد نهاده شده علي رغم تحليل رفتن كليسا ظاهري، پايدار خواهد ماند. 

در مورد معناي بنياد ثابت خدا تفسيرهاي گوناگوني ارايه شده است. برخي مي‌گويند كه مقصود كليساي فقيهي است. ديگران مي‌گويند آن به وعدة خدا اشاره دارد يا مقصود آموزة برگزيدگي است. اما آيا مشخص نيست كه مقصود از بنياد خدا، هر چيزي كه خدا انجام مي‌دهد باشد؟ اگر او كلام خود را مي‌دهد، هيچ چيز نمي‌تواند مانع از آن شود. هاميلتون اسميت (Hamilton Smith) مي‌گويد: «ناكامي و قصور انسان نمي‌تواند به بنيادي كه خدا بنا نهاده خدشه‌اي وارد سازد، يا خدا را از انجام آنچه آغاز كرده بازدارد... آندسته از افرادي كه متعلق به خدا هستند، گرچه در ميان جماعت مخفي هستند، اما هيچگاه گم نخواهند شد.» 

بنياد خدا يك مهر دوطرفه دارد. يك سوي آن الهي و سوي ديگر انساني است. از جنبة الهي، خداوند كسان خود را مي‌شناسد. او نه تنها آنها را مي‌شناسد بلكه آنها را تأييد نموده و قدر آنها را مي‌داند. لنسكي مي‌گويد او آنها را با محبتي شايسته و مؤثر مي‌شناسد. جنبه انساني مهر اين است كه هر كه نام مسيح را خواند، بايد از ناراستي كناره جويد. به بيان ديگر، مسيحيان معترف تنها با زندگي مقدس ديندارانه مي‌توانند اصالت ايمان خود را ثابت نمايند. مسيحي حقيقي نبايد با بي‌عدالتي سروكار داشته باشد.

مهر نشان مالكيت است و نيز علامت ضمانت و امنيت. بنابراين مهر بنياد خدا مبين مالكيت او نسبت به كساني است كه ايمانداران حقيقي هستند و ضمانتي است بر اينكه تمام كساني كه ايمان آورده‌اند با دوري گزيدن از بي‌عدالتي اصالت حيات جديد خود را ثابت خواهند كرد. 

20:2 خانة بزرگ در اين تمثيل به عموم مسيحيان اشاره دارد. جهان مسيحيت به مفهوم گسترده آن شامل ايمانداران و معترفان است – آن كساني كه حقيقتاً تولد تازه دارند و آنانيكه فقط مسيحيان اسمي هستند. 

ظروف طلا و نقره در اينجا به ايمانداران راستين اشاره دارد. 

ظروف چوبي و گلي نه تنها به همة بي‌ايمانان اشاره دارد، بلكه به طور خاص به كساني كه اعمال شريرانه انجام داده و تعاليم غلط مي‌دادند، همچون هيمينائوس و فليطس (آيه 17).
موضوعات مشخص در مورد اين ظروف بايد مورد توجه قرار گيرند. پيش از هر چيز، مواد ساخت آنها با هم تفاوت دارد. دوم اينكه كاربرد آنها با هم فرق مي‌كند. و سرانجام، سرنوشت نهايي آنها با هم فرق دارد. ظروف چوبي و گلي پس از مدتي دور انداخته مي‌شوند، اما ظروف طلا ونقره به عنوان شئي باارزش حفظ مي‌شوند.
عبارت آنها براي عزت و اينها براي ذلت به طرق گوناگون مورد تفسير قرار گرفته است. برخي مي‌گويند مقصود از ذلت، همان حركت كمتر است. با اين اوصاف، همة ظروف ايمانداران حقيقي هستند، اما برخي براي اهداف عالي در نظر گرفته شده‌اند و برخي براي اهداف پست‌تر. ديگران چنين برداشت كرده‌اند كه مقصود از ظرف عزت افرادي همچون پولس و تيموتاؤس است، در حالي كه ظروف ذلت به افرادي همچون هيميناؤس و فليطس اشاره دارد. 

21:2 تفسير اين عبارت به درك مفهوم آية بعدي اشاره دارد، «اگر كسي خويشتن را از اينها طاهر سازد».
آيا مقصود از اينها ظروف گلي و چوبي است؟ آيا مقصود تعاليم غلطي است كه در آيات قبل ذكر شد؟ يا آيا به طوركلي به افراد شرير اشاره دارد؟

به نظر بهترين تفسير اين است كه مقصود از اينها همان ظروف ذلت باشد. به تيموتاؤس توصيه مي‌شود كه خود را از شريران و به طورخاص از معلمان شريري همچون همان اشخاصي كه پولس ذكر كرد — هيميناؤس و فليطس — جدا سازد. 

پولس به تيموتاؤس نمي‌گويد كه كليسا را ترك نمايد. و نيز به او توصيه نمي‌شود كه مسيحيت را ترك نمايد. محال بود كه او اين كار را بكند اما اعتراف مسيحي خود را هم داشته باشد، چرا كه جهان مسيحيت شامل ايمانداران و نيز كساني كه به زبان اعتراف مي‌كنند مسيحي هستند، مي‌باشد. بلكه مسأله اينجا بر سر جدايي گزيدن از بدكاران و تعاليم شريرانه است. 

اگر شخصي خود را از جماعت‌هاي شرير دور نگاه دارد، او ظرف عزت خواهد بود. خدا تنها مي‌تواند ظروف پاكيزه را براي خدمت مقدس به كار گيرد. «اي شما كه ظروف خداوند را برمي‌داريد، خويشتن را طاهر سازيد» (اشعيا 11:52) چنين شخصي مقدس نيز خواهد بود، چرا كه براي خدمت خدا خود را جدا مي‌سازد. سرانجام اينكه، او براي هر عمل نيكو آماده خواهد شد. او آماده خواهد بود تا در تمام اوقات در هر امري كه اربابش مي‌گويد مورد استفاده قرار گيرد. 

22:2 تيموتاؤس نه تنها بايد خود را از اشخاص شرور جدا سازد، بلكه از شهوات جسم نيز بايد بگريزد. مقصود از شهوات جواني نه تنها اميال جسماني بلكه ميل به پول، شهرت، و لذت نيز مي‌تواند باشد. همچنين ممكن است خود‌رأي بودن، ناشكيبايي، غرور و لودگي نيز باشند. همان گونه كه گفتيم، احتمالاً تيموتاؤس در اين هنگام سي و پنج سال سن داشت. بنابراين شهوات جواني نمي‌تواند لزوماً به معناي شهواتي كه به طور خاص خصيصة يك نوجوان است باشد، بلكه شامل تمام اميال ناپاكي است كه همواره در زندگي خادم جوان خداوند وجود دارد و در پي اين است كه او را از مسير تقدس و پاكي منحرف سازد. 

تيموتاؤس نه تنها بايد بگريزد، بلكه بايد پيروي نيز نمايد. در اينجا هم جنبة منفي است و هم جنبة مثبت.
او بايد عدالت را تعاقب نمايد. يعني اينكه رفتار او با ديگر ايمانداران همواره بايد باصداقت، عدالت و انصاف باشد.

ايمان مي‌تواند به معناي امانت و يا صداقت كامل باشد. از سوي ديگر، آن مي‌تواند مفهوم وابستگي متداوم به خداوند را نيز دربر داشته باشد. هيبرت آن را «اعتماد خالصانه و بالقوه به خدا» مي‌نامد. 

محبت در اينجا تنها به محبت به خدا محدود نمي‌شود، بلكه بايد محبت نسبت به برادران و دنياي گناهكاران گمشده را نيز در خود داشته باشد. محبت هميشه به ديگران توجه مي‌كند؛ و اصولاً خودخواه نيست. 

سلامتي مفهوم هم‌آهنگي و توافق را در خود دارد.

اين خصوصيات بايد الگوي آناني كه از قلب خالص نام خداوند را مي‌خوانند باشد. به مانند آية 21 در اينجا به تيموتاؤس هشدار داده مي‌شود كه خود را از افراد شرير جدا سازد، از اين رو او در اينجا مي‌آموزد كه با مسيحياني همگام شود كه در پاكي در حضور خداوند سلوك مي‌نمايند. او نبايد ويژگيهاي زندگي مسيحي را به تنهايي سرمشق قرار دهد، بلكه بايد جايگاه خود را در بدن بيابد و در پي اين باشد كه با ديگر ايمانداران براي صلاح بدن كار كند. 
23:2 تيموتاؤس در طول خدمت مسيحي خود غالباً با مسايل بي‌اهميت و جزئي مواجه مي‌شد. چنين مسايلي نشأت گرفته از ذهن خام و ناآگاه است و هيچ نفعي در آنها به چشم نمي‌خورد. چنين مسايلي بايد كنار گذاشته شوند زير تنها باعث نزاع مي‌شوند. بايد بگوييم اين سئوالات هيچ ارتباطي با مسايل اساسي ايمان مسيحي ندارند، بلكه مسايل بيهوده‌يي هستند كه تنها وقت را تلف كرده و بحث و نزاع به وجود مي‌آورند. 

24:2 مقصود از بندة خدا در اينجا خادم خداوندست. در آيه‌اي كه سخن از تواضع و شكيبايي به ميان مي‌آيد به كار بردن چنين اصطلاحي بسيار شايسته است. 

گرچه خادم خداوند براي حقيقت تلاش نمايد، اما نبايد ستيزه‌جو و اهل جروبحث باشد. او بايد نسبت به كساني كه ديرفهم هستند و كساني كه نمي‌خواهند حقيقت كلام خدا را بپذيرند صابر باشد. 

25:2 بندة خداوند بايد در رفتار با مخالفين خود فروتني و حلم داشته باشد. شخصي كه نمي‌خواهد در برابر كلام خدا تسليم شود جان خود را گمراه مي‌سازد. چنين افرادي بايد اصلاح شوند كه مبادا اين عقيدة غلط در آنها شكل بگيرد كه ديدگاه آنها بر طبق كتاب مقدس است.

شايد خدا ايشان را توبه بخشد تا راستي را بشناسند. در نگاه اول چنين به نظر مي‌رسد كه اشتياق خدا براي اعطاي بخشودگي به اين افراد زير سئوال قرار گرفته است. با اينحال موضوع اين نيست. حقيقت امر اين است كه خدا منتظر است آنها با اعتراف و توبه پيش قدم شوند تا آنها را ببخشد. خدا بخشش را از كسي نگرفته است، بلكه غالباً انسانها مايل نيستند كه بگويند اشتباه كرده‌اند. 
26:2 خادم خداوند بايد آنقدر با اين افراد خطاكار مدارا نمايد تا از دام ابليس باز به هوش آيند. آنها به حسب ارادة او صيد شده‌اند، يا گويي كه توسط او افسون شده‌اند.
ب) ارتداد آينده (1:3 -13) 

1:3 اكنون پولس به توصيف وضعيت دنيا پيش از آمدن خداوند مي‌پردازد. غالباً گفته شده است فهرست اين گناهان بسيار شبيه به بي‌ديناني است كه در روميان 1 ذكر شده است. موضوع مهم اين است كه همان وضعيتي بر بي‌دينان حاكم است، از ويژگي ايمانداران ظاهري در ايام آخر خواهد بود! 

ايام آخر در اينجا روزهاي ميان دورة رسولان و ظهور مسيح است،‌ هنگامي كه براي برقرار ساختن ملكوت خود مي‌آيد. 

2:3 هر كسي به هنگام خواندن اين آيات از تكرار واژه «دوستدار» و معادل‌هاي آن كه در متن يوناني آمده تعجب خواهد نمود. به عنوان مثال در آية 2 خودپرست (دوستدار خود) و طماع (دوستدار پول) را داريم. در آية 3، عبارت «متنفر از نيكويي» به طور تحت‌اللفظي يعني اينكه «خوبي را دوست ندارد.» در آية 4، مي‌خوانيم كه عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند. 
در آيات 2 الي 5 نوزده ويژگي از ويژگيهاي انسانها در ايام آخر است. ما فهرست آنها را به همراه واژه‌هاي مترادف در ذيل آورده‌ايم:

خودپرست— خودمحور، متكبر، خودپسند 

طماع— پول‌پرست، حريص 

لاف‌زن— پر از حرفهاي توخالي 

متكبر— پرافاده، خودخواه 

بدگو— كفرگو، بددهان، اهانت‌گو، ناسزاگو 

نامطيع والدين— شورشگر، مهارناشدني 

ناسپاس— قدرنشناس 

ناپاك—لامذهب، بددهان 

3:3 بي‌الفت— سخت‌دل، بي‌رحم 

كينه دل— «سرسخت، سازش‌ناپذير» 

غيبت‌گو— شايع كردن سخنان دروغ و بي‌اساس 

ناپرهيز— بر اميال خود تسلط ندارد، عياش، شهوت‌ران 

بي‌مروت— بي‌رحم، بي‌وجدان 

متنفر از نيكويي— متنفر از آنچه كه خوب است؛ و كاملاً با نيكويي مخالفت مي‌كنند. 
4:3 خيانت‌كار— خائن 

تندمزاج— بي‌پروا، خودرأي 

مغرور— ادعاهاي توخالي كردن، خودپسند 

عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند— كساني كه لذت‌هاي جسماني را دوست دارند نه خدا. 

5:3 اين افراد در ظاهر مذهبي به نظر مي‌رسند. ادعا مي‌كنند مسيحي هستند، اما اعمال آنها هيچ سنخيتي با سخنانشان ندارد. آنها با رفتار بد خود ثابت مي‌كنند كه دروغ مي‌گويند. هيچ آثاري از قدرت خدا در زندگي آنها ديده نمي‌شود. در حالي كه شايد اصلاحات صورت پذيرد، اما هيچگاه تولد تازه در كار نيست. ويموت (Weymouth) چنين ترجمه مي‌كند: «آنها وانمود مي‌كنند پرهيزكارند، اما پرهيزكاري آنها قدرتي ندارد» موفات (Moffatt) هم اين آيه را چنين ترجمه نموده‌ است: هرچند صورت ظاهر دينداري را دارند، اما منكر قدرت آن خواهند بود. ترجمة فيليپس چنين مي‌گويد: «ظاهر آنها مذهبي است اما رفتار آنها چيز ديگري نشان مي‌دهد.» آنها مي‌خواهند از يك سو ديندار باشند و از سوي ديگر به گناهانشان ادامه دهند (ر.ك مكاشفه 14:3 —22) هيبرت (Hiebert) مي‌گويد: «اين يك تصوير وحشتناك از مسيحيت مرتد است، بي‌ديني نوين در لواي نام مسيحيت» 

تيموتاؤس ترغيب مي‌شود كه از چنين افرادي اعراض نمايد. اينها همان ظروفي هستند كه در باب قبل توصيف شدند و او بايد از آنها دوري گزيند. 

6:3 پولس در ميان افراد فاسد ايام آخر اكنون به يك گروه خاص اشاره مي‌كند، يعني رهبران و معلمان فرقه‌هاي دروغين. جزئيات دقيق خصوصيات و روشهاي آنها را مي‌توان در فرقه‌هاي امروزي مشاهده نمود. 

پيش از هر چيز، مي‌خوانيم كه آنها به حيله داخل خانه‌ها مي‌شوند. اين عبارت حركت مار را در ذهن ما تداعي مي‌كند. اگر آنها هويت واقعي خود را نمايان مي‌ساختند، در راه يافتن به اين خانه‌ها موفق نمي‌شدند، اما آنها از روشهاي زيركانة بسياري استفاده مي‌كنند، همچون سخن گفتن در مورد خدا، كتاب مقدس و عيسي (حتي اگرچه تعليم كتاب مقدس در مورد اين چيزها را باور نداشته باشند) .
سپس مي‌گويد كه آنها زنان كم‌عقل را اسير مي‌كنند. اين يك ويژگي است. آنها برنامة خود را به گونه‌اي ترتيب مي‌دهند كه شوهر در خانه نباشد. تاريخ تكرار مي‌شود. شيطان در باب عدن به حوا نزديك شد و آنها را اسير كرد. او جايگاه اقتدار بر شوهر را غصب نمود، وآن تصميمي كه برعهدة او گذاشته شده بود خود اتخاذ نمود. روش شيطان تغيير نكرده است. او هنوز هم به زنان نزديك مي‌شود و آنها را به سوي اسارت هدايت مي‌كند. اين زنان كم‌عقل هستند چرا كه ضعيف و سست هستند تا زماني كه آنها شخصيت ضعيفي دارند ديگر نيازي به كم‌عقلي نيست.

آنها چنين توصيف شده‌اند: بار گناهان را مي‌كشند، و به انواع شهوات ربوده مي‌شوند. پيش از هر چيز مقصود از اين آيه اين است كه احساس گناهكار بودن چنان بر آنها سنگيني مي‌كند كه در زندگي احساس نياز مي‌كنند. درست در همين لحظات مهم است كه معلمان دروغين از راه مي‌رسند. بسيار تأسف‌برانگيز است كه آندسته از اشخاصي كه حقيقت كلام را مي‌دانند در رسيدگي به اين جانهاي آشفته چندان اشتياق از خود نشان نمي‌دهند. دوم اينكه آنها به انواع شهوات ربوده مي‌شوند. ويموت از اين آيه چنين برداشت كرده است: «هوسبازيهاي ناپايدار آنان را هدايت مي‌كند.» موفات آنها را مخلوقات عنان گسيختة هوس مي‌نامد. به نظر مقصود اين باشد كه گرچه از بار گناه آگاه هستند و مي‌خواهند از آن آزاد شوند، اما بيشتر مايل هستند خود را در معرض هر باد تعليم و ابداعات مذهبي قرار دهند. 

7:3 مقصود از دايماً تعليم مي‌گيرند اين نيست كه دايماً دربارة خداوند عيسي و كلام خدا تعليم مي‌گيرند. بلكه، مقصود اين است كه گاهي پيرو يك فرقه هستند و گاهي پيرو فرقه‌اي ديگر، لكن هرگز به معرفت راستي نمي‌توانند رسيد. خداوند عيسي خود حقيقت است. به نظر مي‌رسد اين زنان بارها به او نزديك شده بودند، اما دشمن جان آنها، آنها را اسير كرده بود و نگذاشته بود كه به آن آرامشي كه در نجات‌دهنده است دست يابند. 
در اينجا بايد خاطرنشان سازيم كه اعضاي فرقه‌هاي مختلف استثنا مي‌گويند «دارم تحقيق مي‌كنم» و در واقع به آن نظام اشاره مي‌كنند. آ‌نها هيچگاه نمي‌توانند با قطعيت بگويند كه با ايمان به عيسي مسيح نجاتشان كامل شده است. 

اين آيه اين موضوع را در ذهن ما تداعي مي‌كند كه علي‌رغم پيشرفت قابل ملاحظه در دانش و تأكيد بسيار بر آموزش كه امروزه در زندگي باب شده است،‌ باز هم بشر در شناخت راستي عاجز مانده است.

8:31 سه گروه انسان در اين رساله ذكر شده است: 

فيجلس و هرموجنس (15:1) — از راستي عار دارند .
هيمينائوس و فليطس (17:2، 18)— در مورد راستي اشتباه كردند 

ينيس و يمبريس (8:3)— در برابر حقيقت مقاومت نمودند 

پولس در آيه هشتم دوباره به مسأله رهبران و معلمان دروغين مذاهب مي‌پردازد. او آنها را با ينيس و يمبريس مقايسه مي‌كند، كساني كه در برابر موسي مقاومت كرده بودند. اين اشخاص كه بودند؟ در حقيقت اسامي آنها در عهد عتيق ذكر نشده است، اما عموماً بر اين باورند كه آنها دو تن از جادوگران اصلي مصري بودند كه از سوي فرعون فراخوانده شدند تا از معجزاتي كه از سوي موسي مي‌گشت تقليد نمايند. 
مسأله بر سر اين است كه چگونه پولس اسامي آنها را مي‌دانست. اين موضوع اصلاً مشكل ايجاد نمي‌كند، زيرا اگر آنها از طريق سخن يهودي به او نرسيده بود، پس به دور از منطق نخواهد بود كه بگوييم اين اسامي از طريق مكاشفة الهي به وي رسيده بود. 

موضوع مهم اين است كه آنها با تقليد از كارهاي موسي و تقليد از معجزاتش با او مقاومت مي‌كردند، اين موضوع در مورد رهبران مذاهب دروغين نيز صادق است. آنها با تقليد از كار خدا مي‌خواهند با آن مقاومت نمايند. آنها كتاب مقدس مخصوص به خود را دارند، راه نجات مختص به خود — به طور خلاصه آنها در مسيحيت براي هر چيز جايگزيني دارند. آنها با مقاومتي ضعيف در مقابل خدا مي‌ايستند، و نيز گاهي به جادوگري و تردستي متوسل مي‌شوند. 

اين افراد فاسدالعقل هستند. آرتور وي (Artur Way) آن را چنين ترجمه كرده است: «ذهن آنها از درون پوسيده است» ذهن آنها منحرف و منحط شده است. 
هنگامي كه ايمان آنها در بوتة آزمايش قرار مي‌گيرد، مردود و جعلي از آب‌ درمي‌آيد. تنها آزمايش بزرگي كه مي‌توان در مورد آنها به كار گرفت اين است كه اين سئوال ساده را از آنها بپرسيم، «آيا عيسي مسيح خدا است؟» بسياري از آنها مي‌خواهند با سخن گفتن در مورد اينكه عيسي پسر خدا است آموزة غلط خود را مخفي نگاه دارند، اما مقصود آنها اين است عيسي پسر خداست به همان شكلي كه ديگران فرزندان خدا هستند. اما هنگامي كه با اين سئوال مواجه مي‌شوند كه «آيا عيسي مسيح خدا است؟» هويت واقعي خود را فاش مي‌سازند. آنها نه تنها الوهيت عيسي مسيح را انكار مي‌كنند بلكه غالباً هنگامي كه به چالش طلبيده مي‌شوند خشمگين مي‌گردند. اين موضوع در مورد حاميان فرقه‌هائي همچون «دانش مسيحي»، «روح‌گراها»، «برادران مسيحي»، «شاهدان يهوه» و فرقه «راه» (The Way) صادق است.

9:3 پولس به تيموتاؤس اطمينان مي‌دهد كه اين معلمان دروغين ترقي نخواهند كرد. مشكل در اينجاست كه به نظر مي‌رسد در هر عصري آنها در هر زمينه پيشرفت مي‌كنند، به نظر چيزي مانع پيشروي آنها در دنيا نيست! 

مي‌توان گفت كه هر خطايي سرانجام فاش مي‌شود. نظام‌ها يكي پس از ديگري مي‌آيند و مي‌روند. گرچه به نظر موفق مي‌آيند، حتي براي مدت مديدي، اما با اينحال زماني فرا مي‌رسد كه اشتباه آنها بر همگان مسلم مي‌شود. آنها مي‌توانند انسانها را تا به يك جاي مشخصي هدايت كنند، و حتي تا حد معيني اصلاحات انجام مي‌دهند. اما هيچگاه تولد تازه ندارند. آنها هيچگاه نمي‌توانند آزادي از عقوبت و قدرت گناه را به اشخاص معرفي كنند. آنها نمي‌توانند حيات ببخشند. 

ينيس و يمبريس تا حد مشخصي مي‌توانستند با اعمال جادوگرانه خود از موسي تقليد نمايند. با اينحال هنگامي كه مسألة حيات بخشيدن به مرده به ميان آمد، آنها كاملاً ناتوان بودند. اين همان موضوعي است كه فرقه‌هاي كاذب در آن شكست مي‌خورند. 

10:3 زندگي و خدمت پولس در تقابل آشكار با اين معلمان دروغين بوده تيموتاؤس به خوبي از نه ويژگي‌يي كه در اين خادم خداوند به چشم مي‌خورد ‌آگاه بود. او همواره در كنار پولس بود و مي‌توانست شهادت دهد كه او مردي بود كه نسبت به مسيح و كلام او وفادار بود. 

تعليم پولس رسول مطابق با كلام خدا و نسبت به شخص خداوند عيسي مسيح وفادار بود. سيرت يا رفتار او مطابق با پيغامي بود كه او موعظه مي‌كرد. قصد او در زندگي بايد از شرارت تعليمي و اخلاقي مبرا باشد. مقصود از ايمان در اينجا توكل پولس به خداوند، يا وفاداري شخصي خود او است. تيموتاؤس او را به عنوان كسي كه كاملاً بر خداوند توكل داشت مي‌شناخت، و از سوي ديگر، به عنوان شخصي كه صادق و قابل اعتماد بود. حلم پولس در ديدگاه او نسبت به جفارسانندگان و مخالفان او و نيز نسبت به زحمات عيسي آشكار بود. در مورد محبت پولس بايد گفت كه او خود را فداكارانه به خداوند و ايمانداران وقف كرده بود. هرچه كمتر از سوي ديگران محبت مي‌شد، او در محبت مصمم‌تر مي‌شد. صبر به طور تحت‌اللفظي به معناي «تاب آوردن» است. 
11:3 برخي از زحمات و آلام و رنجهايي كه پولس متحمل شد در 2 قرنتيان 23:11— 28 توصيف شده است. با اينحال، او به طورخاص به كساني مي‌انديشد كه با تيموتاؤس انس گرفته بودند. از آنجايي كه منزل تيموتاؤس در لستره بود، او در مورد زحماتي كه پولس در‌ آنجا و در شهرهاي همسايه يعني انطاكيه و ايقونيه متحمل شده بود آگاهي داشت. اين زحمات در كتاب اعمال ثبت شده است – انطاكيه، اعمال 45:13، 50؛ ايقونيه اعمال 3:14– 6؛ لستره، ا عمال 19:14، 20.

پولس به اين حقيقت كه خداوند او را از همه اين شهرها رهايي داد افتخار مي‌كند. خداوند او را از (ميان) مشكلات رهانيد. اين موضوع خود يادآور اين وعده است كه ما از شر مشكلات رهايي نيافتيم، بلكه به ما وعده داده شده است كه خداوند با ما خواهد بود و ما را خواهد ديد.

12:3 زحمات جزء لاينفك زندگي وقف شدة مسيحي است. بهتر است هر تيموتاؤس جواني بر اين امر واقف باشد. واگرنه هنگامي كه فراخوانده مي‌شود تا به اعماق آبها برود، ممكن است گمان برد كه خداوند را از دست داده است و يا اينكه خداوند بنا به دلايلي از او راضي نيست. حقيقت امر اين است كه زحمات براي كساني كه مي‌خواهند به دينداري زيست كنند امريست اجتناب‌ناپذير. 
علت اين زحمت بسيار ساده است. زندگي ديندارانه شرارت ديگران را آشكار مي‌سازد. مردم دوست ندارند هويتشان فاش شود. آنها به جاي اينكه از شرارت خود توبه نموده و به سوي مسيح بازگردند، در پي اين هستند كه كساني را كه باعث آشكار شدن هويت آنها مي‌شود، نابود كنند. مسلماً چنين رفتاري كاملاً غيرمنطقي است، اما اين ويژگي انسان سقوط كرده است. 

13:3 پولس چنين خيالاتي در سر نداشت كه دنيا به تدريج بهتر و بهتر مي‌شود، تا اينكه سرانجام تمام انسانها ايمان بياورند. بلكه مكاشفه ا لهي بر وي آشكار ساخته بود كه اوضاع كاملاً برخلاف اين موضوع است. مردمان شرير و دغلباز در بدي ترقي خواهند كرد. آنها در روشهاي خود زيرك‌تر شده و مخالفتهايشان جسورانه‌تر مي‌شود. آنها نه تنها ديگران را فريب داده، بلكه خود در دامي كه براي ديگران مي‌نهند گرفتار مي‌شوند. آنها پس از اينكه براي مدتها دروغهاي خود را به ديگران ارايه دادند، خود نيز آنها را باور خواهند كرد.
ج) مرد خدا در برابر ارتداد (14:3—8:4) 

14:3 تيموتاؤس بارها و بارها ترغيب مي‌شود كه در تعاليم كلام خدا قايم باشد. چرا هنگامي كه تعاليم غلط از هر سو هجوم مي‌آورند اين موضوع براي او منبع عظيمي محسوب مي‌شود. اگر او كتاب مقدس را بداند و از آن اطاعت نمايد، هيچگاه فريب اين طريق‌ها را نخواهد خورد. 

تيموتاؤس نه تنها حقايق عظيم ايمان را آموخته بود، بلكه خود شخصاً نيز در آنها اطمينان يافته بود. ترديدي نيست كه به او مي‌گفتند اين تعاليم كهنه شده‌اند و از نظر فرهنگي و منطقي ديگر كارآمد نيستند. اما او نبايد به خاطر فرضيات و نظريات انساني حقيقت را ترك مي‌كرد. 

پولس رسول به او توصيه مي‌كند كه همواره به ياد آورد كه از چه كسي تعليم يافته است. در مورد اينكه مرجع ضمير «چه كسي» پولس باشد يا مادر تيموتاؤس و يا مادربزرگش و يا به طور كل رسولان اختلاف‌نظر وجود دارد. به هرحال، مقصود در اينجا اين است كه كتاب مقدس به او تعليم داده شده بود و آن هم توسط كساني كه زندگيشان خود شهادتي بود بر واقعيت ايمان آنها. آنها افرادي ديندار بودند كه در زندگي فقط به جلال خدا مي‌انديشيدند. 
15:3 اين آيه بسيار به ما كمك مي‌كند. موضوع اصلي در اينجا اين است كه تيموتاؤس از كودكي كتاب مقدس و يا رسالات را مي‌دانسته است. حتي اين مفهوم نيز در اين آيات نهفته است كه مادر او به هنگام آموزش الفباي زبان از كتاب مقدس استفاده مي‌كرد، و تحت هيچ شرايطي او نبايد آن كتاب مبارك را كه قالب زندگي او را براي خدا و نيكويي شكل داده بود فراموش نمايد. 

در اينجا مي‌خوانيم كه كتب مقدسه مي‌تواند انسانها را حكمت‌ آموزد براي نجات. در وهلة اول مقصود اين است كه انسانها طريق نجات را توسط كتاب مقدس مي‌آموزند. همچنين مي‌تواند دربرگيرنده اين مفهوم باشد كه اطمينان نجات از طريق كتاب مقدس حاصل مي‌شود. 

نجات بوسيلة ايماني كه بر مسيح عيسي است. ما بايد به خوبي به اين موضوع توجه نماييم. نجات از طريق اعمال نيكو، تعميد، عضويت كليسا، تأييديه، اطاعت از ده فرمان، نگاه داشتن قانون طلايي، و يا هر طريق ديگري كه مستلزم تلاش انساني باشد نيست. نجات توسط ايمان به پسر خدا حاصل مي‌شود. 

16:3 هنگامي كه پولس از تمامي كتب سخن مي‌گويد، بي‌گمان مقصود او، عهد عتيق و نيز قسمتهايي از عهد جديد كه در زمان او وجود داشت بود. او در اول تيموتاؤس 18:5 از انجيل لوقا به عنوان كتاب مقدس نقل مي‌كند (7:10) و پطرس از رسالات پولس به عنوان كتاب مقدس ياد مي‌كند (2 پطر 16:3) امروزه ما اين آيه را در مورد كل كتاب مقدس به كار مي‌بريم.
اين يكي از مهم‌ترين آيات در كتاب مقدس در مورد موضوع الهام است. اين آيه به ما تعليم مي‌دهد كه كتاب مقدس كلام خدا است. او به طرز معجزه‌آسايي كلام خود را به انسانها داد و آنها را هدايت نمود تا كلام او را ثبت نمايند تا بدينوسيله حفظ شود. آنچه كه آنها نگاشته همان كلام خدا است. الهامي و خطاناپذير. گرچه درست است كه سبك نگارش افراد در اين امر ناديده انگاشته نشده است، اما از سويي ديگراين موضوع نيز صحت دارد كه روح‌القدس واژگان مورد استفاده را عطا كرده است. از اين رو در 1 قرنتياان 13:2 مي‌خوانيم: «آنها را نيز بيان مي‌كنيم نه به سخنان آموخته شدة از حكمت انسان، بلكه به آنچه روح‌القدس مي‌آموزد و روحانيها را با روحانيها جمع مي‌نماييم.» حداقل موضوعي كه از اين آيه مي‌توان دريافت اين است كه نويسندگان الهامي واژگاني كه روح‌القدس به آنها مي‌آموخت را به كار مي‌بردند. مقصود از الهام لغوي همين است.

نويسندگان كتاب مقدس تفسير خود را از موضوعات گوناگون ارايه نكردند، بلكه پيغامي كه خدا به آنها داده بود را ثبت نمودند. اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نسبي نيست. زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند. (2 پطر 20:1، 21) 

اشتباه است كه بگوييم خدا مفاهيم را به نويسندگان داد و اجازه داد كه آنها اين مفاهيم را با واژه‌هاي خود ثبت نمايند. حقيقتي كه در كتاب مقدس مورد تأكيد قرار گرفته اين است كه همان واژه‌هايي را كه خدا در ابتدا به انسانها عطا نموده همه از سوي خدا است.

كتاب مقدس كلام خدا است، پس مفيد است. هر قسمت از آن مفيد است. گرچه شايد انسان در مورد برخي از عبارات نامفهوم و يا عبارات مربوط به تبارشناسي به تفكر واداشته شود، اما با اينحال ذهني كه از روح‌القدس مي‌آموزد درخواهد يافت كه در هر واژه‌اي يك تغذية روحاني نهفته است كه از دهان خدا سرچشمه گرفته است. 

كتاب مقدس بجهت تعليم مفيد است. كلام خدا در مورد موضوعاتي همچون تثليث، فرشتگان، انسان، گناه، نجات، تقديس، كليسا، و نيز وقايع آينده ارايه‌دهندة فكر خدا است. 

علاوه بر اين كتاب مقدس براي تنبيه مفيد است. هنگامي كه كتاب مقدس را مي‌خوانيم درمي‌يابيم كه آن در مورد موضوعاتي كه براي خدا ناخوشايند هستند به صراحت سخن مي‌گويد. همچنين كتاب مقدس براي تكذيب خطا و براي پاسخ دادن به وسوسه‌ها مفيد است. 

علاوه بر اين كلام براي اصلاح مفيد است. كلام خدا نه تنها اشتباه را نشان مي‌دهد بلكه روش اصلاح اشتباه را هم مي‌آموزد. به عنوان مثال، كتاب مقدس نه تنها مي‌گويد، «دزد ديگر دزدي نكند، بلكه مي‌گويد، «بلكه به دستهاي خود كار نيكو كرده، زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهد.» مي‌توان قسمت اول اين آيه را تنبيه دانست، در حالي كه قسمت دوم را اصلاح. 

سرانجام اينكه، كتاب مقدس براي تربيت در عدالت مفيد است. فيض خدا به ما تعليم مي‌دهد كه زندگي مقدس داشته باشيم، اما كلام خدا به تفصيل چيزهايي كه براي بناي يك زندگي مقدس لازم داريم را به ما مي‌گويد. 

17:3 توسط كلام خدا، مرد خدا كامل و بالغ مي‌شود. او به طور كامل آراسته مي‌شود تا هر عمل نيكو را بجا آورد كه در واقع هدف از نجات او را تشكيل مي‌دهد (افس 8:2 —10) اين موضوع با مفاهيم امروزي تجهيز شدن با مدارج دانشگاهي كاملاً در تضاد است. 

لنسكي مي‌نويسد: 

كلام خدا كاملاً بي‌همتا است؛ هيچ كتاب و كتابخانه و چيز ديگري در دنيا قادر نيست يك گناهكار گمشده را براي نجات عاقل گرداند؛ هيچ كتاب ديگر؛ چرا كه آنها فاقد الهام خدا هستند، كلام خدا در اين زمينه‌ها مفيد است: تعليم حقايق راستين نجات‌بخش – تكذيب دروغها و خيالاتي كه انكاركنندة حقيقت هستند – احياي گناهكار يا يك مسيحي سقوط كرده به يك وضعيت استوار – آموزش، پرورش و تعليم شخص در عدالت حقيقي.» 

1:4 اكنون پولس به آخرين مسئوليت به تيموتائوس مي‌پردازد. او اين كار را در حضور خدا و خداوند عيسي مسيح انجام مي‌دهد. تمام خدمات بايد با در نظر گرفتن اين حقيقت كه توسط چشمان همه‌بين خدا ديده مي‌شوند، انجام شوند.

در اين آيه خداوند عيسي به عنوان شخصي معرفي شده است كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كرد به ظهور و ملكوت او. واژة به در اينجا دربردارندة اين مفهوم است كه به هنگام بازگشت نجات‌دهنده براي برقرار ساختن ملكوت خود، يك قيامت و داوري همگاني رخ خواهد داد. اما در متن اصلي يوناني واژة kata به طور تحت‌اللفظي به معناي «مطابق با» يا «هماهنگ با» است.

خداوند عيسي كسي است كه بر زندگان و مردگان داوري مي‌كند، اما زماني مشخص براي آن ذكر نشده است. پولس ظهور و ملكوت مسيح را انگيزه‌اي براي خدمت وفادارانه مي‌داند. 

ما از اشارات ديگر كتاب مقدس درمي‌يابيم كه بازگشت ثانوي مسيح به هنگام داوري بر زندگان و مردگان نيست. برطبق مكاشفه 5:20 تا پايان سلطنت هزارسالة مسيح بر مردگان گناهكار داوري نخواهد شد. 

خدمت ايمانداران در مقابل تخت داوري مسيح پاداش خواهد داشت، اما اين پاداش‌ها به هنگام ظهور مسيح و ملكوت او ظاهر خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه اين پاداش‌ها با حكومت و زمامداري در دورة سلطنت هزارساله مرتبط باشند. به عنوان مثال كساني كه امين باشند بر ده شهر حكومت خواهند كرد (لوقا 17:19) 

2:4 با توجه به مراقبت كنوني خدا از خادمين خود و نيز پاداش آينده او، تيموتائوس بايد كلام را اعلان نمايد. او بايد بدون تلف كردن وقت اين كار را انجام دهد و از هر فرصتي سود جويد. پيغام در هر زماني در فرصت است، حتي اگرچه برخي گمان برند كه غير فرصت باشد. تيموتائوس به عنوان خادم مسيح خوانده شده است تا تنبيه نمايد، يعني يا ثابت نمايد يا ترد كند. او بايد آنچه كه اشتباه است را توبيخ نمايد. لازم است كه او گناهكاران را تشويق و نصيحت نمايد كه ايمان بياورند و نيز مقدسين را تا به راه خود در خداوند ادامه دهند. او در همه اين امور بايد صبور باش و هر چيز را تحمل نمايد و نسبت به تعليم آموزه‌هاي درست امين باشد.

3:4 پولس در آيات 3–6 براي مسئوليتي كه به تيموتائوس سپرده دو دليل قوي ارايه مي‌كند. دليل اول اين است كه يك ارتداد عمومي از تعليم صحيح رخ خواهد داد و دليل دوم اين است كه وقت رحلت پولس نزديك است.

پولس رسول به آينده مي‌نگرد هنگامي كه مردم به طرز وسيعي از تعليم صحيح رويگردان مي‌شوند. آنها با عزمي راسخ از كساني كه حقيقت كلام خدا را موعظه مي‌كنند رويگردان مي‌شوند. گوش آنها مشتاق شنيدن تعاليمي است كه خوشايند و راحت باشند. آنها براي اينكه اشتياق خود براي تعاليم نوين و رضايت‌بخش را ارضا نمايند، گروهي از معلمان را گردهم مي‌آورند تا آنچه كه دوست دارند را از آنها تعليم گيرند. 

4:4 اشتياق براي شنيدن تعاليم آرام و ملايم باعث خواهد شد مردم گوشهاي خود را از راستي برگردانيده و به افسانه‌ها گوش فرادهند. اين يك معاملة بي‌ارزش است – اينكه حقيقت را فداي افسانه‌ها كنيم – اما اين پاداش به كساني است كه تعليم صحيح را رد مي‌كنند. 

5:4 در همه چيز هشيار باش يعني اينكه مراقب همه چيز باش. تيموتائوس بايد در كارهايش جدي و متعادل باشد، او نبايد از زير بار زحمات شانه خالي كند بلكه بايد مشتاقانه متحمل سختيهايي كه در خدمت مسيح رخ مي‌دهد شود. 

در مورد عبارت «عمل مبشر را بجا آور» كمي اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي گمان مي‌كنند كه تيموتائوس واقعاً يك مبشر بود و پولس در اينجا تنها به او مي‌گويد كه به خدمت خود ادامه دهد. ديگران بر اين باورند كه تيموتائوس عطاي بشارت نداشته است، شايد عطاي تعليم يا شباني داشته است، اما اين امر نبايد موجب اين مي‌شد كه او را از بشارت انجيل در فرصتهايي كه فراهم مي‌شد بازدارد. احتمالاً تيموتائوس يك مبشر بود و هدف پولس در اينجا تنها تشويق او در اين كار است. 

او در هر زمينه بايد خدمت خود را به كمال رساند و بهترين استعدادهاي خود را وقف خدمت خود نمايد. 

6:4 دليل دوم در سپردن اين مسئوليت به تيموتائوس اين است كه رحلت پولس نزديك بود. او اكنون بايد همچون هدية ريختني، ريخته شود. او ريخته شدن خون خود را به هنگام شهادت به ريخته شدن هدية ريختني بر قرباني تشبيه مي‌نمايد (مراجعه نماييد به خر 40:29؛ اع 1:15–10) پولس قبلاً هم در فيليپيان 17:2 مرگ خود را به هدية ريختني تشبيه كرده بود. هيبرت مي‌گويد: «تمام زندگي او همچون يك قرباني زنده به خدا تقديم شده بود؛ اكنون مرگ او، كه با ريخته شدن شراب به عنوان آخرين عمل مراسم قرباني مقايسه شده است، قرباني را كامل خواهد كرد.» 

وقت رحلت من رسيده است. واژة يوناني analusis (تحت‌اللفظي به معناي «از دست دادن») كه پولس در اينجا براي وقت رحلت خود استفاده كرده، واژه‌اي بسيار پرمفهوم است كه حداقل چهار تصوير متفاوت در مقابل ما قرار مي‌دهد؛ 1) اين واژة مورد استفادة دريانوردان است كه براي «باز نكردن» كشتي از لنگرگاه به كار مي‌رود 2) اين واژة مورد استفادة كارگران شخم‌زن است كه اشاره دارد به «باز كردن يوغ» گروه خستة حيوانات پس از شخم زدن 3) اين واژه مورد استفادة مسافران است، كه مفهوم «جمع‌كردن» چادري است كه قبل از آغاز يك سفر انجام مي‌شود 4) اين واژة مورداستفادة فيلسوفان بود كه دلالت بر «راه‌حل» يك مشكل دارد. در اينجا بار ديگر با تصويرپردازي غني پولس روبرو مي‌شويم. 

7:4 در نگاه اول به نظر مي‌رسد پولس در اين آ‌يه به خود فخر مي‌كند. اما موضوع اين نيست. مقصود اين نيست كه جنگ نيكويي كرده باشد، بلكه او جنگيده بود و هنوز هم به جنگ نيكو جنگ مي‌كرد، يعني جنگ ايمان. او انرژي خود را در جنگ نيكو صرف كرده بود. جنگ در اينجا لزوماً به معناي نبرد نيست، بلكه مقصود يك مسابقه ورزشي است. 

حتي اگرچه او مي‌نوشت اما مي‌دانست كه جنگ توان‌فرسا تقريباً پايان يافته بود. او در طول دورة خود دويده بود و به هدف نظر داشت. 

پس پولس نيز ايمان را محفوظ داشته بود. مقصود اين است كه نه تنها پولس خود به آموزه‌هاي غني ايمان مسيحي ايمان داشت، بلكه همچون يك مباشر از تعليمي كه به او سپرده شده بود محافظت نموده بود و آن را با همان شفافيت اوليه به ديگران انتقال داده بود. 
8:4 پولس رسول اطمينان خود را ابراز مي‌دارد از اينكه عدالتي كه در خدمت خود ظاهر نمود در مقابل تخت داوري مسيح از سوي خداوند عادل پاداش دريافت خواهد نمود. 

خداوند در اينجا به عنوان داور عادل نام برده شده است، اما مفهوم در اينجا قاضي دادگاه نيست بلكه داور مسابقات ورزشي است. او برخلاف داوران زميني، دانش كاملي خواهد داشت، او به اشخاص اعتنايي نخواهد كرد، بلكه او انگيزه‌ها و اعمال را ارزيابي خواهد نمود و داوري او صحيح و منصفانه خواهد بود. 

تاج عدالت در اينجا حلقة گلي است (نه تاج شاهي) كه به آن دسته از ايمانداران داده مي‌شود كه در خدمت خود عدالت را به جا آورند. در حقيقت، اين حلقة گل به تمام كساني داده مي‌شود كه ظهور مسيح را دوست دارند. اگر شخصي حقيقتاً با اشتياق تمام انتظار آمدن مسيح را مي‌كشد و در پرتو اين حقيقت زيست مي‌كند، پس زندگي او در عدالت خواهد بود و در نتيجه پاداش خواهد يافت. در اينجا به ما يادآوري مي‌شود هنگامي كه حقيقتاً به آمدن ثانوي مسيح ايمان داريم و مشتاق آن هستيم، اين موضوع تأثيري تقديس كننده بر زندگي شخص دارند.
4. تقاضاها و سخنان شخصي (9:4–22)

9:4 پولس پا به سن گذاشته در انتظار مشاركت با برادر جوان خود در خداوند است. از اين رو به او توصيه مي‌كند تا تلاش نمايد در آيندة نزديك به روم بيايد. پولس رسول در زندان روم به شدت احساس تنهايي مي‌كند. 

10:4 يكي از تلخ‌ترين تجربيات در خدمت مسيحي اين است كه شخص از سوي كساني كه قبلاً با او همكار بوده‌اند طرد شود. ديماس دوست پولس، برادر ايماندار و همكار ايماندار او بود. اما پولس اكنون در زندان بود، مسيحيان تحت جفا بودند، و جو سياسي به طور خاص براي مسيحيان نامناسب بود. ديماس به جاي اينكه مشتاق ظهور خداوند باشد به جهان حاضر محبت نمود و از اين رو پولس را ترك نموده به تسالونيكي رفت. اين لزوماً بدان معنا نيست كه ديماس اعتراف مسيحي خود را كنار گذاشته و مرتد شد. و نه به اين معنا است كه او يك ايماندار نبوده است. بلكه ترس از جان باعث شد كه به وضع بد گذشته برگردد. 

سپس پولس رسول مي‌افزايد كه كريسكيس به غلاطيه رفته بود، و تيطس به دلماطيه. دربارة آنها هيچ واژه‌اي حالي از ملامت وجود ندارد؛ شايد آنها به خاطر خدمت مسيحي به آنجا رفته بودند. در كل كتاب مقدس تنها در اينجا به كريسكيس اشاره شده است (كه معناي اسمش «رشد كردن» است) ما بيشتر از اين دربارة او نمي‌دانيم. اين بايد ماية ترغيب ايمانداران باشد. مهم نيست كه چقدر وضعيت آنها در زندگي پست باشد، حتي يك مأموريت براي خداوند بدون پاداش نخواهد ماند. 
11:4 طبيب محبوب لوقا تنها كسي بود كه با پولس در روم ارتباط داشت. چقدر براي پولس رسول ارزش داشت كه اين مرد بزرگ خدا ماية دلگرمي روحاني او مي‌شد! 

و چقدر ما بايد براي قسمت دوم آية 11 خدا را شكر كنيم! اين موضوع ما را تشويق مي‌كند كه علي‌رغم ناكامي در خدمت به خداوند او به ما فرصتي ديگر مي‌دهد تا به همراه او پيش رويم. مرقس كسي بود كه در اولين سفر بشارتي پولس و برنا با به همراه آنان رفت، اما سپس آنها را در پرچه ترك نمود و به خانه بازگشت. هنگامي كه زمان سفر دوم بشارتي فرا رسيد، پولس به خاطر رفتار مرقس جوان در سفر قبل نمي‌خواست كه او همراهش بيايد. هنگامي كه برنا با اصرار ورزيد مرقس همراه آنها بيايد، با عزيمت پولس و سيلاس به سوريه و قيليقيه موضوع حل شد، در حالي كه برنابا و مرقس به قبرس رفتند. سپس پولس و مرقس با هم آشتي كردند، و در اينجا پولس به طور خاص مي‌خواهد كه مرقس كه بجهت خدمت مفيد است نزد او بيايد. 

12:4 آندسته از افرادي كه بر اين باورند تيموتائوس به هنگام نوشتن اين رساله در افسس بود مي‌گويند پولس تيخيكس را به عنوان جايگزيني براي تيموتائوس به هنگام غيبت وي به آنجا فرستاد. آنها بر اين باورند مقصود پولس در اينجا اين است: «اما به تيخيكس مأموريت دادم به افسس برود.» 

13:4 رداي مذكور در اينجا مي‌تواند هم يك پوشش بيروني باشد و يا كيفي كه كتابها را در آن حمل مي‌كنند. عموماً آن را همان ردا مي‌دانند. 
در مورد تفاوت ميان كتابها و رقوق اتفاق‌نظري نيست. آيا آنها قسمتهايي از كلام خدا بودند؟ آيا برخي از رسالات پولس بودند؟ آيا مقصود اوراقي بودند كه به هنگام محاكمه از آن استفاده مي‌كرد؟ آيا آنها كاغذها يا پاپيروسهاي سفيد بودند كه او به هنگام نوشتن از آنها استفاده مي‌كرد؟ نمي‌توان به طور قطع گفت. اما موضوع مهم اين است كه پولس حتي در زندان هم خود را با نوشتن و مطالعه مشغول مي‌ساخت. 

داستان بسيار جالبي در مورد اين آية به ظاهر كم‌اهميت گفته شده است. اف. دبليو. نيومن (F.W. Newman)، برادر كوچك كاردينال نيومن، روزي از داربي پرسيد اگر اين آيه در كلام نبود چگونه مي‌شود كه در اين زمينه فقير مي‌شديم؟ آيا ارزش آن مربوط به همان زمان نبود؟ آيا اگر پولس آن را نمي‌نوشت چيزي را از دست مي‌داديم؟ داربي بي‌درنگ پاسخ داد: «مسلماً يك چيز را از دست مي‌دادم؛ چرا كه به خاطر همين آيه كتابخانه‌ام را نفروختم. هر واژه كه به آن وابسته است از روح‌القدس است، و براي خدمت ابدي است.» 
14:4 احتمالاً اسكندر زرگر همان كسي است كه در 1 تيموتائوس 20:1 در مورد وي گفته شده ايمانش تنزل يافته است. به هرحال او نسبت به پولس بديهاي بسياري مرتكب شده بود. ما تنها مي‌توانيم پي ببريم كه ذات او شرير بود. اگر اين آيه را با آية بعد ارتباط دهيم، چنين به نظر مي‌رسد كه گويا اسكندر برعليه پولس رسول شهادت داده و اتهامات دروغين بر وي وارد آورده بود. كانيبير (Conybeare) و هاوسن (Howson) آن را چنين ترجمه كرده‌اند: «اسكندر زرگر اتهامات بدي بر من وارد آورد.» پولس مطمئن بود كه خداوند به حسب افعالش او را جزا خواهد داد. 

15:4 اين آيه رسيدن تيموتائوس به روم را پيش‌بيني مي‌كند. او بايد از اسكندر با حذر باشد، كه مبادا از دستان اين مرد شرير رنج بيند. بعيد نيست كه اسكندر با مخالفت بسيار با شهادت پولس در اجتماعات عمومي بشدت با او مقاومت كرده باشد. 

16:4 احتمالاً پولس به وقايع چند روز گذشته فكر مي‌كند. مقصود از محاجة اول اولين فرصتي است كه به او داده شد تا در محاكمة آخر از خود دفاع كند. اين موضوع بسيار غم‌انگيز بود كه هيچ كس حاضر نشد در طرفداري از اين رسول هشيار كه نوشته‌هايش تا قرنها بعد جانها را سيراب نمود، سخني ارايه دهد. هيچكس از او دفاع نكرد، اما اين موضوع باعث نشد كه پولس نسبت به ديگران كينه به دل گيرد. او به مانند نجات‌دهنده، دعا مي‌كند كه اين برايشان محسوب نشود. 
17:4 گرچه انسانها او را ترك كردند اما خداوند با او ايستاده بود. نه تنها اين، بلكه او از خدا قوت يافته بود تا به هنگام محاكمه انجيل را بشارت دهد. اين پيغام بدون هيچ مقاومتي بيان شد، و يك محكمة غيريهودي پيغام نجات را شنيد. استاك با تعجب مي‌گويد:

«تمامي امت‌ها – عجب گروه سرشناسي از رميها در اين عبارت ساده به چشم مي‌خورند! در آن روز پيغام خدا به بشر را شنيدند؛ همه شنيدند كه عيسي مصلوب و جلال يافته به عنوان تنها نجات‌دهنده به اين جهان آمد. اين يك تصوير بسيار بزرگ است؛ تصور ما از درك اين صحنة خارق‌العاده عاجز است؛ اين احتمالاً يكي از لحظات بزرگ تاريخ بوده است؛ آيا پيامدهاي آن در ابديت بر ما آشكار نخواهد شد؟»
واژة قوت داد در اين آيه يك واژة معمول نيست؛ اين واژه تنها هشت بار در عهد جديد يافت مي‌شود. آن در اعمال 22:9 ديده مي‌شود يعني در آغاز خدمت عمومي پولس: «بيشتر تقويت يافته» در اينجا باري ديگر به كار رفته است، اما اكنون در پايان خدمت او به كار رفته – يادآور قوت پايدار خداوند در تمام زندگي پر از خدمت او.

عبارت «از دهان شير رستم» يك سبك سخن گفتن است كه در واقع مي‌گويد يك فرصت موقت به او اعطا شد. محاكمه ادامه مي‌يافت. براي مدتي خطر دور شده بود. تلاش شده است تا شير را به نرون، شرير، يا حيوانات وحشي نسبت دهند. اما درك اين موضوع كه مقصود در اينجا خطر است ساده‌تر است.

18:4 هنگامي كه پولس گفت خداوند او را از هر كار بد خواهد رهانيد، مقصود او اين نبود كه به طور قطع از اعدام شدن خواهد رست. او مي‌دانست كه لحظة مرگش نزديك شده است (آيه 6). پس مقصود او چه بود؟ ترديدي نيست كه او مي‌خواهد بگويد خداوند او را از هر عيب در روزهاي آخر شهادت خود دور نگاه مي‌دارد. خداوند او را از انكار، هر چيزي كه باعث انكار نام او مي‌شد، از ترس، يا از اشكال گوناگون تنزل اخلاقي رهايي مي‌بخشيد. 

نه تنها اين، بلكه پولس مطمئن بود كه خداوند او را تا به ملكوت آسماني خود حفظ خواهد نمود. مقصود از ملكوت آسمان نه تنها سلطنت هزارسالة مسيح بر روي زمين است، بلكه مقصود خود آسمان نيز است، هنگامي كه حكومت خداوند به طور كامل مستقر مي‌شود. 

در اينجا پولس جلال را تا ابدالاباد به خدا مي‌‌دهد. تا ابدالاباد به طور تحت‌اللفظي به معناي «سالهاي سال» است و اين واژه مفهوم ابديت را به شديدترين شكل ممكن در زبان يوناني بيان مي‌كند (واژة ابدالاباد در زبان فارسي نيز چنين است) به معني واقعي كلمه، در ابديت «سال» ديگر معني ندارد، بلكه از آنجايي كه مصداق عدم زمان در ذهن بشر وجود ندارد، استفاده از عبارت زمان بسنده مي‌كند. 

19:4 اكنون پولس به زوجي كه همواره با او در انجيل خدمت كرده‌اند سلام مي‌رساند. فرسكا (پرسكلا) و اكيلا براي اولين بار پولس را در قرنتس ملاقات نمودند و سپس با او تا به افسس هم سفر كردند. آنها براي مدتي در روم زندگي نمودند (روم 3:16)، و به مانند پولس خيمه‌دوز بودند. 

انيفورس قبلاً در 16:1 نيز به عنوان كسي كه پولس را تسلي داد و از زنداني شدن او عار نداشت ذكر شد.

20:4 احتمالاً ارستس همان كسي است كه خزانه‌دار شهر قرنتس بود (روم 23:16) تروفميس قبلاً در اعمال 4:20 و 29:21 ذكر شده بود. او كه در افسس ايمان آورده بود پولس را تا اورشليم همراهي نمود. يهوديان در آنجا گمان بردند كه پولس او را به هيكل برده است. ما در اينجا مي‌خوانيم كه پولس او را در ميليتس بيمار واگذارد. اين عبارت حاكي از آن است كه گرچه پولس خود قدرت شفا دادن داشت، اما هميشه از آن استفاده نمي‌كرد. معجزة شفا هيچگاه براي آسايش و رفاه شخصي به كار گرفته نمي‌شد، بلكه به عنوان شهادتي براي يهوديان بي‌ايمان به حقيقت انجيل. 

21:4 تيموتائوس بايد سعي مي‌نمود تا قبل از زمستان كه وضعيت آب و هوا سفر را مشكل مي‌ساخت بيايد. دوست زنداني او در روم به حضور او نياز داشت و منتظر او بود. تكرار درخواست از تيموتائوس براي آمدن بسيار رقت‌انگيز است. (مراجعه نماييد به 3:1 و 4؛ 9:4) 

سپس مي‌خوانيم كه افبولس، پوديس و لينس و كلاديه و همة برادران به تيموتائوس سلام مي‌رسانند. به نظر اين اسامي چندان حائز اهميت نيستند، اما يادآور اين موضوع است كه همانگونه راجزر (Rodgers) مي‌گويد، «يكي از امتيازات و شادي‌هاي خاص خدمت مسيحي اين است كه در آن دوستي‌ها شكل مي‌گيرد و رشد مي‌يابد.» 
22:4 و اكنون پولس رسالة خود را به پايان مي‌رساند. او به خود شخص تيموتائوس مي‌گويد، «عيسي مسيح خداوند با روح تو باد» سپس، پولس خطاب به تيموتائوس و تمام كساني كه در آن هنگام كه او اين نامه را مي‌خواند مي‌گويد: «فيض بر شما باد. آمين» .
او در اينجا قلم خود را پايين مي‌گذارد. نامه به پايان رسيد. خدمت او به پايان رسيد. اما عطر زندگي و شهادت او هنوز هم با ما است، و ما او را بار ديگر خواهيم ديد و دربارة مفاهيم عميق انجيل و كليسا با او سخن خواهيم گفت. 
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